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 تطبيقي ةمطالع

 ت اجراي شروط كيفري در قراردادهاقابليّ

 قانون مدني ايران 032 ةلزوم تجديد نظر در مادّ

   دكتر ميرحسين عابديان  
   استاديار دانشگا  سزاد اسلاميشور و ك يوان عاليمستشار د 

 چكيده      
خساارات   يابين در ارزيش طرفيشاپيتوافق پيعني ، يفريكشرط  يت اجرايقابل

 يحقاوق  يه در نظامهاا كا اسات   ياز نقض قرارداد، از موضوعات يناش ياحتمال
ل يا دل. را به خود اختصاا  داد  اسات   توجّهيقابل  يهامختلف، اختلاف نظر

د ي، شاا يعرفا  يقوقح يژ  در نظامهايبه و ،يخيل تارين تشتت، علاو  بر دلايا
 يلات اصل مزبور باه اقتااا  قراردادها و تحوّ ينوع نگرش نسبت به اصل آزاد

. ا باود  اسات  يا طلباناه در دن  يآزاد يشاها يو گرا ياسا يو س يلات اقتصااد تحوّ
عمد  در خصو  موضاوع را   ةي، در مجموع، سه نظريحقوق ينظامها يبررس

ان كا باا ام  يفريكشرط  ي، اجرايفريكمطلق شرط  ياصل اجرا: دهد ينشان م
در نظام  .خسارت ةنندك نييو شروط تع يفريكن شروط يز بيي، تمييل قاايتعد

را مقرر داشته  يفريكمطلق شرط  ي، اجرايقانون مدن 032 ةران، مادّيا يحقوق
، در صادد  يفار يكراجا  باه شاروط     ير مقادمات كا ن نوشتار، پس از ذيا. است

                                                        

 . mhabedeian@yahoo.com 
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لازوم   ،يبررسا  ةجا ينت. آنهاسات  يابيا گاناه و ارز  ساه  هاي هينظر يليتحل بررسي
ل يان تعاد كام ينيب شيث پيران را، از حيا يقانون مدن 032 ةد نظر در مادّيتجد
 .ندك يد ميأكد و تيي، تأيفريكشرط  ييقاا

و  يفرر يك، شرروط  ييل قضرا ي، وجره الترزام، تعرد   يفرر يكشررط   :كليد واژگان
 يقانون مدن 032 ة، مادّيفريكمطلق شرط  يخسارت، اجرا ةنندك نييشروط تع

 .قراردادها يران، اصل سزاديا
 طهح مسئل 

ت اراد  را بره  كشورهاي دنيرا، كرم و بريش اصرل حاكميّر      بيشترحقوق خصوصي در 
. از اصول مبنايي در انعقاد قراردادهاي خصوصي به رسميت شناخته است عنوان يكي

اي ايرن  لات اين اصل در طول قرون اخير بره روشرني گوير   در پيدايش و تيوّ مطالعه
. سزادي قراردادها هموار  در مسير يكنواختي حركت نكرد  است نكته است كه اصل

گا  توسل و تمسك به اين اصل در حقوق كشورها به اوج خود رسيد  و گرا  لرزوم   
حفظ مصال  جامعه يا حمايت  منظوردر قراردادهاي خصوصي، به  قانونگذار ةمداخل

د  گرفتن اين اصل يا تيديد حدود سن موجب نادي ،از حقوق طرف ضعيف قرارداد
ت اراد  دائمراً در حرال اوج و نرزول تردريجي     در اروپا سير اصل حاكميّر . شد  است
ة تيروّلات  واسطه در حقوق انگلي ، از اواسط قرن هجدهم ب ؛ براي م ال،بود  است

 تبه اصل حاكميّ توجّهها،  طلبانه در اين زمينه هاي سزادياقتصادي و سياسي و گرايش
و از اوايل قررن نروزدهم، حقروق انگلري      شد  اراد  در قراردادهاي خصوصي سغاز 

از بين برردن قروانين ميراير برا اصرل سزادي قراردادهرا        ةاي در زمين ل عمد شاهد تيوّ
در  (Atiyah, 9110: 653-653) عرا شرد  اسرت   اين حركت به نيروي كره ادّ  . بود  است

، در مردتي قريرب بره    .م 8972ر 8172ل به اوج خود رسيد، لكرن از سرا   .م 8172سال 
لات اقتصادي تيوّ منظورت اراد  عمدتاً به صد سال يا بيشتر، گرايش به اصل حاكميّ

هراي مختلرف    رهاي سزاد كره بره ايجراد گونره    وجود سمدن وگسترش بازاه جديد و ب
در اين . گرديد ، سيري نزولي طي كرد  استمنجر كالا و خدمات  ةانيصار در ارائ

كنند  و طرف ضرعيف   عي در خصوص حمايت از حقوق مصرفمقررات متنوّ ميان،
از جملره اعرلام بطرلان    ي قررارداد  ةعادلانر ناشروط  يهاي تقنينكنترلقرارداد متضمن 

توان  مياز جملة اين مقررات . برخي شروط قراردادي منافي با حقوق وي، وضع گرديد
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 «Unfair Contract Terms Act 8977»و  «Consumer Credit Act 8975» بره 

 .م 8912يررا  8972اعتقرراد بررر ايررن اسررت كرره حقرروق انگلرري  از سررال  . دكررراشررار  
. دكن مي ت اراد  را طيد به اصل حاكميّل جديدي مبني بر گرايش مجدّبه بعد، تيوّ

مداخلرره در  بررارةل، گرررايش برره مليرري كررردن مقررررات قررانوني در  ايررن تيرروّ سثررار
ع ايررن هررا در خصرروص تفسررير موسّررادگاهوصرري و نيررز مقاومررت دقراردادهرراي خص

 .است  مقررات
 معريّن در حقوق اسلام، اصل سزادي قراردادها، از ديربراز در انعقراد قراردادهراي    

 .و نيز شروط ضرمن عقرد بره عنروان يرك اصرل اساسري مرورد پرذيرش برود  اسرت           
  «المؤمنررون عنرد شررروطهم »و روايرت نبروي    (9/ مائدد  ) أوفوو ا لواودق    ةشرريف  ةسير 
و نيرز   معريّن الاجررا برودن قراردادهراي     الوفرا و لازم  لازم ينقلر  يولًا به عنوان مبانمعم

حسيني مراغي، : ك.براي مطالعة بيشتر، ر) ك واقع شد مورد استناد و تمسّ ،شروط ضمن سن

 و در غيرر مرواردي   (9/31: به بع ؛ آل كاشد  الططدا    6/21: به بع ؛ موسوي بجنوردي 2/63: 9191
شررط   ، باطل اعلام گرديرد ، لرزوم وفراي بره عقرد و     يل شرعيبه دل كه عقد يا شرط

اصرل سزادي قراردادهرا    در نتيجره، صيي ، ريشه در اعتبار قصرد مشرترك طررفين و    
بين فقهاي ( معيّنعقود غير )گرچه در باب لزوم وفاي به شروط ابتدايي . داشته است

لا احمد نراقي صراحب  شود، فقهايي نظير مرحوم م بسيار ديد  ميعظام اختلاف نظر 
و  عاهی  اواوي    ي يرزدي صراحب   ي، مرحروم سريدميمدكاظم طباطبرا   عوائد الا ام

نيرز   معريّن الوفا بودن عقرود غيرر    و نيز برخي فقهاي معاصر در لازم حاشي  اومكاسب
 .اند ترديد نكرد 

                                                        

 ةدر زمينر  (House of Lords) كميترة قضرايي مجلر  اعيران     اخير يتوان به برخي سرا ، ميبراي م ال.  
 :ك.ر. كردشروط كيفري اشار  

The Scaptrade [8913] 0 AC 195; Sport International Bussum Bv v. Inter-footwear 

Ltd. [8915] 0 All ER 308. 

از جملره، صرييية عبردان برن     : ذكر شرد  اسرت  « المسلمون عند شروطهم»در اخبار متعددي عبارت .  
من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب ان عزّ و جلّ، فلايجوز له، »: سمعته يقول: قال سنان عن ابي عبدان

همچنرين  . «مسلمون عند شروطهم، فيما وافق كتاب ان جلّ و عزّو لايجوز علي الذي اشترط عليه و ال
المسلمون عند شرروطهم لالا كرلّ شررط خرالف     »: نقل شد  است در صييية ديگري از ابوعبدان

 (.50: 8521؛ نراقي، 80/343: تا حرّ عاملي، بي)« كتاب ان جلّ و عزّ، فلايجوز
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گونه ترديد در لرزوم احتررام بره     جاي هيچ  قانون مدني 82 ةحقوق ايران، مادّ در
در صورت عدم ميرايرت   ر  شترك طرفين و لزوم وفا به قراردادهاي خصوصيم ةاراد

اگرچره در طرول    ؛براقي نگذاشرته اسرت   ر   و اخرلاق حسرنه   يسن با قانون، نظرم عمروم  
سن را برا پرذيرش    ةعمرومي، قانونگرذار دامنر    ة  به عنوان يك قاعرد ت اين مادّحاكميّ

يت از حقوق جامعره و نيرز   ، با هدف حمامعيّناست نا در خصوص برخي قراردادهاي 
تروان بره    مي از جمله اين مقررات. حقوق طرف ضعيف قرارداد، ميدود نمود  است

ب مجمررع و قررانون كررار مصرروّ 8341ب سررال مصرروّ مسررتأجرقررانون روابررط مرروجر و 
 .تشخيص مصليت نظام اشار  كرد
قرانون مردني    032دّة ت اراد  در حقوق ايران در مرا يكي از مصاديق اصل حاكميّ

  در براب خسرارات ناشري از عردم اجرراي قررارداد، تعيرين        اين مادّ. اهر شد  استظ
 يالاجررا تلقّر   طرفين را به صورت شرط ضمن عقرد، لازم  سويپيشاپيش خسارت از 

از قاضري سرلب    هرگونه جرح و تعديل در خصوص مبلغ مورد توافق را و حقّ كرد 
معامله شرط شد  باشرد كره در    اگر در ضمن»: دارد مي مزبور مقرر ةمادّ. نمود  است

توانرد او را   حاكم نمري  ،مبليي به عنوان خسارت تأديه نمايد تخلّفمتخلّف، صورت 
 .«ميكوم كند ،به كمتر يا بيشتر از سنچه كه ملزم شد  است

از با توجّه به نص صري  اين مادّ ، رويّة قضايي نيز معمولًا خود را به تبعيّرت مير    
ميردود  رد  و اجازة بي ي در خصوص دامنة شمول اين مرادّ  و  مفاد اين مادّ  ميدود ك

ن قرانون  ارن و مفسّر امؤلفر   .را به خود نرداد  اسرت    كردن قلمرو سن در برخي موارد
                                                        

در صرورتي كره مخرالف صرري       ،انرد  د كرا منعقد سن ر كه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني».  
 .«نافذ است ،قانون نباشد

و از  (Judicial control of unfair contract terms) يقررارداد  ةعادلانر ناقضرايي شرروط    ينترلهاك.  
نترلهرا  كايرن  . كررد توان ملاحظره   ي مياروپاي يشورهاكاز  ييفري را در حقوق بسياركجمله شروط 
 .شد  است (Legislative control) يتقنين ينترلهاك يبرا يا مهمعمولًا مقدّ

 ر 0927 ةشررماررأي ديوانعررالي كشررور و  7 ةشررعب 80/1/8308ر 0455 ةي شررمارأر: ك.ر ،بررراي م ررال.  
فرر،   ، مهردي نيرك  د وانعاو  كرور ءقانون مدن  در آرامندرج در )شور ك ديوانعالي 1 ةشعب 04/9/08
اصرل   ةردن دامنر كر ي براي ميدود يقضا ةدر رويّ يديدن تلاش يرا؛ همچنين ب(13، ص8370يهان، ك
ر  12/018/31 ةشررمار أير: ك.رت اراد  برره منظررور حمايررت از طرررف ضررعيف قرررارداد،     ميّرركحا
 .شورك ديوانعالي 31 ةشعب 32/7/8312
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نيرز ايرن    (به بعد   101، ش9ج: 9636به بع ؛ جعفري لنگرودي،  101، ش1ج: 9631كاتوزيان، ) مدني

حسرب مفراد    كررد ، ين قرارداد تلقري  باطني طرف ةت اراد  را مصداق بارز حاكميّمادّ
طررفين عقرد، در صرورت     سروي شرد  از   اند كه خسارات تعيرين    متذكر شد اين مادّ
بره ميرزان خسرارت واقعري      توجّره ات قراردادي، بردون  تعهّداز اجراي  تعهّدم تخلّف

 تخلّرف بره سراير اوضراع و شررايطي كره موجرب        توجّره له و نيز بدون تعهّدوارد  به م
 .قراردادي شد  است، از ناق  قرارداد قابل وصول است تعهّدجراي از ا تعهّدم

ت اراد  و سزادي طررفين    در اصرل حاكميّر  كه اشار  شد، حكم اين مادّ همچنان
ات قرراردادي و  تعهّدقرارداد در تعيين پيشاپيش ميزان خسارات ناشي از عدم اجراي 

 ، حسب حكم ظاهري ايرن مرادّ   بنابراين، ؛باطني سنان ريشه دارد ةلزوم احترام به اراد
ي با ارزش مالي انردك  تعهّدخسارت ناشي از عدم اجراي  ،حتي اگر طرفين قرارداد

گونه تناسربي برا خسرارت واقعري      كه هيچ كنندرا مبليي گزاف و قابل ملاحظه تعيين 
الوفرا و در   ناشي از عدم اجراي عقد نداشرته باشرد، انتخراب طررفين برراي سنران لازم      

 .اجرا خواهد بود دادگا  قابل
ت اراد ، در حقوق كشورهاي مختلرف اروپرايي، در   پذيرش اصل حاكميّ رغمبه 

عرلاو  برر    .شرود  مري   بسرياري ديرد  اختلاف نظر  ،الاجرا بودن چنين شرطي باب لازم
 ،اينكه غالب كشورهاي تابع سيستم حقوقي عرفي و كشورهاي با نظام حقوقي نوشته

الاجررا برودن    الوفرا و لازم  به حدود و قلمروي لازم نسبت ياملًا متفاوتكهاي ديدگاه
هاي حقوقي مذكور نيرز  بين كشورهاي تابع هر يك از سيستمدر  .چنين شرطي دارند

 .ديدگا  يكساني نسبت به موضوع حكمفرما نيست
 اصول حقروقي حراكم برر موضروع را در حردّ      كوشد تا مي ،نگارند  در اين مقاله

 ةو لزوم يا عدم لزوم تجديرد نظرر در مرادّ    كند ، مشخصتوان در كشورهاي مختلف
تمرامي   زمينرة بديهي است كه بيث در . گذارد ميقانون مدني ايران را به بيث  032

 از سروي ابعاد شروط مربوط به تعيين پيشاپيش خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد 
مي ، پ  از بيرث اجمرالي عمرو   ؛ از اين روطرفين عقد، در اين مختصر ممكن نيست

ابليّرت  در خصوص چنين شروطي، بيرث تفصريلي در خصروص اصرول حراكم برر ق      
 .شود بيان ميهاي مختلف حقوقي اجراي شروط مذكور در سيستم
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بخرش  در بخش نخست، مقدّمات عمرومي و در  : دو بخش استشامل مختصر،  اين
و شرود   دوم، ديدگاهها و اصول مختلف در باب قابليّت اجراي شرط كيفري بررسي مري 

در . گرردد  ضع سيستمهاي حقوقي كشورهاي مختلف از جمله ايران نيز مشرخص مري  مو
اجمرالًا  پايان، در قالب يك استنتاج كوتا  از مباحث مطرح شد ، ديدگاههاي مختلرف،  

 .گردد ايران مطرح مي. م.ق 032 ةو لزوم تجديد نظر در مادّ شود ميبررسي تيليلي 

 مقدّمات عمومي

 كيفري ف، عنوان و موضوع شرطتعري
طرفين قرارداد ممكن است ضرمن انعقراد عقرد يرا بره صرورت قرراردادي جداگانره،         

كننرد؛ بردين   ات قرراردادي را پيشراپيش تعيرين    تعهّرد خسارات ناشي از عدم اجرراي  
ي را به طرف ديگر معيّندر صورت نق  قرارداد، مبلغ  تعهّدمصورت كه براي م ال، 

چنرين   .ي امتنراع ورزد معيّنر ا از انجرام عمرل   ي را انجام دهرد ير  معيّنيا عمل  كندتأديه 
كاتوزيان، )« شرط كيفرري »يا  (101، ش9ج: 9636جعفري لنگرودي، )« شرط جزايي»را شرطي 

. شهرت يافته است« وجه التزام»ن ايران غالباً به دانادر لسان حقوقگويند كه  (63: 9653
وجره   ةتأدير  عرلاو  برر  به اينكه موضوع شرط ممكن است  توجّهبا « وجه التزام»تعبير 
؛ از رسرد  خالي از اشكال بره نظرر نمري    ،ي نيز باشدمعيّن، انجام فعل يا ترك فعل معيّن

به شرط موضروع بيرث اشرار  خواهرد      «شرط كيفري»، در اين مقاله با عنوان اين رو
 .ناميد  شد  است  «شرط كيفري»فرانسه نيز چنين شرطي،  در حقوق. شد

 و شرروط   برين شرروط كيفرري     ،يم حقوقي عرفكه در سيستشود  يادسوري مي
 تعهّررددر مقررام تعيررين و تخمررين پيشرراپيش خسررارت ناشرري از نقرر     مررورد توافررق

ايرن مقالره، در مقرام بيرث از سيسرتم       ؛ از ايرن رو، در انرد  تمايز قائل شد   يقرارداد
                                                        

  .«Clause Penale»   با عنروان  از اين شرط ؛ در حقوق سلمان«Vertragsstrafe»     يراد شرد  كره معرادل 
 .است« كيفرهاي قراردادي»ارسي سن مناسب ف

 . Common law. 

 . Penalty clause. 

 . Liquidated damages. 
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كه خسرارت ناشري از عردم    شود  ميشرط كيفري به شروطي اطلاق   ،نوشته حقوقي

شررط  ي، ولري در اصرطلاح حقروقي عرفر     ،نرد ك مي داد را پيشاپيش تعييناجراي قرار
باشرند   تعهّد مري كيفري و شروطي كه در صدد تخمين خسارت ناشي از عدم اجراي 

 .شود ميي مصطل  در سيستم مذكور مورد بيث واقع ابه معن
موضوع شرط كيفري ممكن است  ،شود مي روشن كه از تعريف فوقهمان طور 
ي باشد، اما سنچه نوعاً در قراردادهرا  معيّن، انجام فعل يا ترك فعل يّنمعپرداخت وجه 
از اجرراي   تخلّرف در صورت  تعهّدمسوي ي از معيّنوجه  ةاشتراط تأدي ،مرسوم است

از اجرراي   تخلّرف طرفين قرارداد ممكن است شرط كننرد كره م   ،است؛ بنابراين تعهّد
ي را به او تمليك نمايد يا فعل معيّنيا مال  له بپردازدتعهّدي را به ممعيّن، بايد وجه تعهّد
اشرتراط بره    ،برراي م رال  ؛ ي از زمران انجرام ندهرد و نظراير سن    معيّنت ي را در مدّمعيّن

 سروي ات قرراردادي از  تعهّرد ي در صرورت عردم تكميرل    معيّنر وجه  ةپرداخت ماهيان
ه در در قرارداد احداث بنا، شرط كيفرري اسرت كر    معيّنت پيمانكار ساختمان در مدّ

 .شود مي د ديفراوان  پيمانهاي مربوط به احداث بنا
شرط كيفري از حيث صيت و بطلان در هر سيستم حقوقي، تابع شرايط عمومي 

صيت قررارداد   ةشرايط لازم ةصيت قراردادها در سن نظام حقوقي است و بايد كلي
مذكور در نظام حقوقي ايران، وجود شرايط عمومي صيت  ،م ال رايب ؛دارا باشد را

شرط كيفري كه  ؛ از اين رو،صيت هر شرط كيفري است ة، لازم.م.ق 892 ةدر مادّ
دارا نبرودن   سببيا معلوم نباشد و يا واجد جهت نامشروع باشد، به  معيّنموضوع سن 

شرط كيفري مانند هر  ،به علاو . ت ميكوم به بطلان خواهد بودشرايط عمومي صيّ
 ابردين معنر   ؛فرعي و تبعري دارد  ةاد اصلي جنبشرط ضمن عقد ديگر، نسبت به قرارد

منوط اسرت و در صرورت    كه صيت و اعتبار شرط كيفري به صيت قرارداد اصلي
در عرين  . بطلان قرارداد اصلي به هر دليل، شرط كيفري نيز فاقرد اعتبرار خواهرد برود    

خللي به صيت معامله اصرلي   ،كند كه بطلان شرط مي تبعي شرط ايجاب ةجنب ،حال
موجب تزلزل در اركران قررارداد اصرلي     ،نسازد مگر اينكه بطلان شرط مذكوروارد 

                                                        

 . Civil law. 
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 .(Treitel, 9111:291؛ 9633؛ عاب يان، 6ج: 9633كاتوزيان، : ك.براي تفصيل در اين بار ، ر) شود
شررط   به عنوان يك اصل مقدماتي اشار  به اين نكته ضرروري اسرت كره اصرولاً    

گرچه در بسياري از كشرورهاي   ؛يي  استكيفري در نظام حقوقي نوشته معتبر و ص
ت اجررا  تابع نظام حقوقي مذكور، شرط كيفرري بره صرورت مطلرق در دادگرا  قابليّر      

 ،يمعيّنر شررط مرذكور غالبراً در شررايط      ،به عبارت ديگر ؛(Treitel, 9111: 201) ندارد
كره  ]شررط كيفرري   ي، در نظام حقوقي عرف، اما قاضي را دارد از سويت تعديل قابليّ
طررفين واقعراً خسرارت     ،رود كه بره موجرب سن   مي در مقابل شرطي به كار طلاحاًاص

باطرل  [ انرد  قراردادي را پيشاپيش تخمين زد  و تعيين كرد  تعهّدناشي از عدم اجراي 
خسرارت ناشري از    ،در واقعي چنين شرطي در نظام حقوقي عرف .و غير قابل اجراست

به  تعهّداي براي تهديد و اجبار م كه وسيلهبل ،كند نق  عقد را برسورد و ارزيابي نمي
اما شرطي كه بره   تعهّد است،از اجراي  نو تنبيه او در صورت سر باز زد تعهّداجراي 

برسورد خسارات احتمالي ناشري از عردم    طرفين واقعاً در صدد تخمين و ،موجب سن
از عردم  متناسرب اسرت كره عمرلًا      برا خسراراتي   ،اند و در واقع اجراي قرارداد برسمد 

گونه قيرد   صيي  و معتبر و بدون هيچ ،شود مي لهتعهّدم توجّهقراردادي م تعهّداجراي 
تميز اين دو دسته شرروط از يكرديگر در قالرب    . الاجراست الوفا و لازم و شرطي لازم

 .اند ان دراز مشخص كرد گيرد كه دادگاهها در طول سالي مي قواعدي صورت

 ت حقوقي شروط كيفريماهيّ
تعيين پيشاپيش مبليي اسرت كره    بارةفري ماهيتاً قرارداد خصوصي طرفين درشرط كي

چنرين  . بره پرداخرت سن اسرت    مكلّرف  ،از اجراي قرارداد تخلّفم تخلّفدر صورت 
 يصرورت قررارداد  ه شرطي، خروا  در ضرمن قررارداد اصرلي شررط شرود و خروا  بر        

سور سن بره   الرزام  كنرد و اثرر   مري  تبعي و فرعي پيدا ةجداگانه نسبت به عقد اصلي جنب
 توافرق طررفين در خصروص شررط كيفرري، معمرولاً      . منروط اسرت   اعتبار عقد اصلي

 :ممكن است در يكي از قالبهاي زير ملاحظه شود
ي است، مانند تيويرل مبيرع از   معيّنانجام عمل  ،اصلي تعهّدچنانچه موضوع  (الف

وجره ثابرت و    به پرداخت تعهّدناحيه فروشند  به خريدار، شرط كيفري ممكن است 
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 .باشد تعهّددر صورت عدم اجراي  معيّني
ي از زمان اسرت،  خاصّ ةي در برهمعيّنترك فعل  ،گا  موضوع قرارداد اصلي (ب
ي در زمراني  مكراني خاصّر  ة ي در ميردود معيّنر به عدم اشتيال بره تجرارت    تعهّدمانند 
ر شرط كيفري ممكن است پرداخت وجره ثابرت و معلرومي د    ،در اين صورت .معيّن

 .بود  است تعهّدموضوع  ،كه ترك سنباشد و ارتكاب فعلي  تعهّدي مصورت تخطّ
ي بايرد  معيّنر گا  چنان است كه در زمان  ،موضوع قرارداد اصلي تعهّدطبيعت  (ج

 ةبره احرداث بنرا در قراردادهراي سراختمان در فرجر       تعهّدانجام و تكميل شود، مانند 
ي معيّنر فرري معمرولًا پرداخرت وجره     موضوع شرط كي ،در چنين فرضي .معيّنزماني 

 .اوست تخلّفدرصورت  تعهّددر اجراي  تعهّدمتناسب با تأخير م
از  تخلّفم سويت و ضعف نق  ارتكابي از گا  موضوع شرط كيفري با شدّ (د

ت نقر   كه ميزان وجره موضروع شررط برا شردّ      ابدين معن ؛مرتبط است تعهّداجراي 
 شررط  ،در قرارداد فروش هرزار بشركه نفرت    ،البراي م  دارد؛قرارداد ارتباط مستقيم 

ت مشرروط قرراردادي،   شود كه فروشند  در صورت عدم تيويل هر بشكه در مدّ مي
 كيفيّرت بسرته بره    ،در ايرن صرورت  . اسرت  تعهّرد ي به خريردار م معيّنبه پرداخت وجه 

به عنوان خسارت مورد توافق بره خريردار تأديره     د، ميزان وجهي كه بايتعهّدم تخلّف
 .متفاوت خواهد بود ،دگرد

شود كه گاهي توافق طرفين در خصوص شرط كيفري، مربهم و بردون    يادسوري مي
در اين فرض، تعيين دامنرة شرمول شررط    . تعيين دامنه و حدود و ثيور شمول شرط است

گيررد   كيفري و تعيين تعهّد مربوط به سن، معمولًا دشوار و در قالب قواعدي صورت مي
به رغرم تفاوتهراي موجرود در    . براي تفسير قراردادها وجود دارد كه در هر نظام حقوقي

زمينة قواعد تفسير قراردادها در نظامهاي مختلف حقروقي، غالبراً كشرف ارادة مشرترك     
 .شود طرفين با توجّه به متن قرارداد و اوضاع و قرائن حاكم در زمان انعقاد سن تلاش مي

 مقصود از اشتراط شرط كيفري
داشرته  ز اشتراط شرط كيفري، ممكن است مقاصد متعدّدي را مردّ نظرر   طرفين قرارداد ا

 :شود مي اما معمولًا شرط مذكور به يكي از اهداف ذيل در قرارداد درج ،باشند
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 ؛پيشاپيش خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد تعيين. 8
 تخلّف؛ميدود كردن مسئوليت قراردادي طرف م .0
 .(cf. Nicholas, 9112: 261)تعهّد اجراي به  تعهّدتيت فشار قراردادن م .3

 .دهيم در ادامه هر يك از موارد فوق را به اختصار توضي  مي
در   گا  و شايد در غالب مواردي كره طررفين قررارداد از حيرث قردرت معراملي      
ناشري  موضعي تقريباً مساوي قرار دارند، شرط كيفري به منظور تعيين پيشاپيش خسارت 

طرفين عقد در زمان انعقاد قرارداد با  .شود مي در قرارداد مندرج تعهّداز عدم اجراي 
 تعهّرد از عدم اجرراي   توجّه به اوضاع حاكم در سن زمان، ميزان خسارت احتمالي ناشي

قرراردادي جداگانره،    درارزيابي كرد  و در ضمن عقرد اصرلي، يرا    را  تعهّدماز سوي 
اشتراط شررط كيفرري برا    . نندك را شرط ميبه پرداخت خسارت مذكور  تعهّدم اجبار

 :دارد؛ مزايايي از قبيلي براي طرفين متعدّدبسيار پسنديد  و مزاياي  ،اين مقصود
كره   تعهّدم تخلّف ةدر نتيجرا له تعهّدچنين شرطي بار اثبات ورود خسارت به م .8

 .سازد مي منتفي ،امري نسبتاً دشوار است
لره،  تعهّداثبات ورود ضرر بره م دادگا ، بر فرض  از سويتعيين ميزان خسارت  .0
 .شود مي منتفي ،هايي است متضمن رعايت تشريفات و صرف هزينهكه 

؛ داند كه نق  قرارداد براي او چه بهايي خواهرد داشرت   مي نيز از پيش تعهّدم. 3
تواند تصميم عقلايي  ميبه اوضاع حاكم در زمان اجراي قرارداد،  توجّهبا  از اين رو،

 .دكنخاذ دم اجراي به موقع اتّاجرا يا ع در خصوص
منظور طرفين از اشتراط شرط كيفري در قررارداد، ممكرن اسرت ميردود كرردن      

بدين توضي  كه طررفين برا توافرق برر تعيرين مبليري        ؛باشد تعهّدمسئوليت قراردادي م
از سروي  ، خسارات قابرل وصرول   تعهّداندك به عنوان خسارت ناشي از عدم اجراي 

. كننرد  مري  ميدود ،را به ميزان مذكور كاهش داد  تعهّدم فتخلّله در صورت تعهّدم
مسئوليت و شروط كيفري مربوط به تعيرين پيشراپيش خسرارت     ةشروط ميدودكنند

شررط   ؛ت حقوقي با يكرديگر تفراوت دارنرد   از حيث ماهيّ تعهّدناشي از عدم اجراي 

                                                        

 . Bargaining Power. 
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خص لره مشر  تعهّداك ر مسرئوليت م سرقفي برراي حردّ    ،مسئوليت در واقع ميدودكنندة

لره  تعهّدبه جبران خسارت م تعهّددارد كه در صورت نق  قرارداد، م مي مقرر ،د كر
له به اثبرات  تعهّدم ،در اين فرض. است مكلّف   در قراردادشد معيّناك ر تا سقف حدّ

ايرن تقصرير و نيرز اثبرات      ةدر نتيجر بره خرويش   و ورود ضرر  تعهّدتقصير قراردادي م
شود كره   مي مانع اين ي،شرطبايد گفت چنين ما ا .است مكلّفميزان خسارت وارد  

  در شررط، توانرايي وصرول خسرارت را داشرته باشرد،       شد معيّنله بيش از مبلغ تعهّدم
له به مراتب بيشتر از سقف منردرج در قررارداد   تعهّدخسارت واقعي وارد  به م گرچه
در صرورت نقر  قررارداد را بره      تعهّرد لكن شررط كيفرري ميرزان مسرئوليت م    . باشد

از اجرراي قررارداد،    تعهّدم تخلّفد و در صورت كن مي معيّنصورت ثابت و مقطوع 
له بردون نيراز بره اثبرات ورود ضررر بره خرويش و نيرز ميرزان خسرارت وارد ،           تعهّدم

حال، چنانچه مبلرغ منردرج در شررط    . را استيفا كند  در شرط شد معيّنمبلغ  تواند مي
 توجّهشد كه طرفين در زمان انعقاد عقد با كيفري به مراتب كمتر از ميزان خسارتي با

له در صورت نقر  قررارداد را   تعهّدورود سن به م بيني پيشبه اوضاع حاكم، توانايي 
 ،د كرر مسرئوليت عمرل    ةشرط ميدودكنند ةبه منزل ،اند، شرط كيفري در واقع داشته

 .دهد مي را به مبلغ مندرج در شرط كاهش تعهّدمسئوليت قراردادي م
كره  اسرت  هاي كنترلري  در نظامهاي حقوقي دنيا، تابع سيستم ودكنند شروط ميد

ايرن  . به منظور حمايت از طرف ضعيف قرارداد وضع شرد  اسرت   قانونگذاراز سوي 
شروط در برخي شرايط، برراي م رال در صرورت عردم وجرود ارتبراط عقلايري برين         

اطرل و    در قررارداد در سيسرتم حقروقي انگلري ، ب    شد معيّنخسارت واقعي و سقف 
له، بدون در نظرر گررفتن   تعهّدبه جبران خسارت واقعي به م تعهّدو م نشدني استاجرا

  .است مكلّف مسئوليت ةشرط ميدودكنند
 ةي مقررات مربوط بره شرروط ميدودكننرد   ت تسرّقابليّ يبيث، بررس ميلّ ةنكت

                                                        

 :ك.ر ،مسئوليت و ارتباط سن با شروط كيفري ةشروط ميدودكنند بارةبيث تفصيلي دربراي .  
Lawson, 8994: 820; Yates, 8910: ch.8. 

 مسررئوليت در ةغالررب مقررررات مربرروط برره كنترررل شررروط ميدودكننررد     ،حقرروق انگلرري   در  
«Unfair Contract Terms Act 8977»         مرنعك  اسرت و چنرين شرروطي در سيسرتم مرذكور ترابع

 .باشد مي «Reasonableness»ملاك 
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در برخي . است( تعهّدمسئوليت م)مسئوليت  ةنندكبه شروط كيفري ميدود مسئوليت
 (Treitel, 9111: 919; Nicholas, 9112: 266)سيستم حقوقي فرانسه   امهاي حقوقي مانندنظ

 (cf. UCC s.21391 comment 9; Restatement 2nd, Art. 653 comment a & d) و سمريكرا 
 اقل برخرري از مقررررات مربرروط برره  ال پاسررخ م بررت داد  شررد  و حرردّ  ؤبرره ايررن سرر 

 مررال نسرربت برره شررروط كيفررري كرره   ت اعمسررئوليت قابليّرر  ةشررروط ميدودكننررد 
 در. دانسرررته شرررد  اسرررت  ،سرررازند مررري را ميررردود تعهّرررددر عمرررل مسرررئوليت م

 ميررل بيررث و اخررتلاف فررراوان اسررت    ،موضرروعايررن سيسررتم حقرروقي انگلرري   
(McKendrick, 9111:2; Working paper, no.39; Treitel, 9111:261; Id., 9115:113-3). 

 ةات ويژ  در خصروص شرروط ميدودكننرد   حقوق كشور ما، فاقد مقررمتأسفانه 
و مفهروم  . م.ق 82 ةبره اصرل سزادي قراردادهرا و مرادّ     توجّهگرچه با  .مسئوليت است

ط مرذكور را در حقروق ايرران بايرد     وقانون مذكور، اصل نفوذ شر 008 ةمخالف مادّ
ن اربرخري از مفسّر  ، ، در عرين حرال  (163، ش1ج: 9631؛ همو، 91: 9653كاتوزيان، ) پرذيرفت 

 انرد  احتمرال بطرلان شررط در برخري مروارد خراص را منتفري ندانسرته         ،قوق مردني ح
در . (120، ش9ج: 9636؛ جعفددري لنگددرودي، 119، ش1ج: 9631؛ همددو، 29ددد 20: 9653كاتوزيددان، )

بي ي  ،مسئوليت در قرارداد كنندةي اين بطلان به شرط كيفري ميدودخصوص تسرّ
رسد استدلال به بطرلان شرروط    مي ه نظرشور ما نشد  است، اما بكدر ادبيات حقوقي 

ي بره شرروط كيفرري    مسئوليت در موارد خاص، قابليت انطباق و تسررّ  ةميدودكنند
 تعهّرد مسرئوليت م تيديد در مواردي كه  ،بنابراين تيديدكنندة مسئوليت را نيز دارد؛

ا ، ايرن بطرلان ر  (29د20: 9653كاتوزيان، ) باطل شمرد  شد  است ،نامشروع بودن سبببه 
 .مسئوليت در قرارداد ناظر دانست كنندةط كيفري ميدودوبايد به شرنيز 

بره اجرراي    تعهّدفشار گذاشتن م زيرمقصود از اشتراط شرط كيفري ممكن است 
در اين . تعهّدبه موقع  يله از اجراتعهّدحصول نوعي اطمينان براي م تعهّد باشد؛ يعني

تمالي ناشي از نق  قررارداد  فرض، طرفين در توافق در خصوص شرط، خسارات اح
متناسب با خسارات احتمالي كره  نابلكه مبليي معمولًا  ،كنند نمي را تخمين و ارزيابي

. دهنرد  مري  تعيين و سن را موضوع شرط كيفرري قررار   ،شود مي منتج تعهّدم تخلّفاز 
را  سرو  اسرتفاد  از شررط     ،يابي به چنين هدفي از طريق شررط كيفرري   امكان دست
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له را به ويژ  در مواردي كه طرفين از قردرت معراملي يكسران برخروردار     دتعهّم براي

بره اجرراي    تعهّرد لًا ملره، اوّ تعهّدبا اشتراط چنين شرطي در واقرع م  .كند مي نيستند، باز
ات قراردادي را بره موقرع اجررا    تعهّدگذارد كه  مي قرارداد را تيت فشار بيش از حد

اي قررارداد، مبليري گرزاف و نامتناسرب برا      وي از اجرر  تخلّرف ثانياً در صورت  .كند
مطالبره و الرزام او بره     تعهّدخسارات وارد  به خويش به عنوان مبلغ موضوع شرط از م

 .كند مي پرداخت مبلغ مذكور را حسب مفاد شرط از دادگا  درخواست
نمايد، قانونگذاران بسياري  مي ل به چنين هدفي كه عرفاً و عقلًا ناپسندامكان توسّ

يا حداقل تعديل سن را است كه امكان ابطال چنين شرطي  ورها را بر سن داشتهاز كش
چنين شرطي كه در واقرع برا هردف     يدر نظام حقوقي عرف .براي قاضي فراهم سورند

باطرل و بلااثرر شرمرد  شرد       ،در قرارداد درج گرديرد   تعهّداز اجراي  تخلّفتنبيه م
اختيرار تعرديل چنرين     ،شته به قاضيو در غالب كشورهاي تابع نظام حقوقي نو  است

 تخلّرف  ةلره در نتيجر  تعهّددن سن برا خسرارت واقعري وارد  بره م    كرشرطي و متناسب 
قانون مد ني آلمدان و    616مادّة : ك.براي مثال، ر) از اجراي قرارداد اعطا گرديد  است تعهّدم

 ..(م 9135قانون م ني فرانسه الحاقي در اصلاحات سال  9952قسمت اخير مادّة 

 قابليت اجراي شروط كيفري
گفته شد كه شرط كيفري اصولًا از حيث صيت و بطلان، تابع شرايط عمومي صريت  

بعلاو ، شرط مذكور نسبت به عقد اصلي جنبة فرعي . معاملات در هر نظام حقوقي است
و تبعي دارد؛ بنابراين، اگر شرط كيفري واجد تمامي شررايط عمرومي صريت و نيرز در     

نيز باشد، به ظاهر در صيت عمرومي سن ترديرد روا نخواهرد برود؛      ضمن عقد صيييي
القاعرد  متعهّرد    نتيجة صيت چنين شررطي، قابليّرت اجرراي سن اسرت؛ از ايرن رو، علري      

دادن متخلّف از اجراي تعهّد، حسب مفاد شرط، به پرداخت وجه موضوع شرط يا انجام 
                                                        

تررين   مهرم  .بودن چنين شرطي ترديد نشد  استن يياز ديرباز در اجرا ،در حقوق انگلي  ،براي م ال.  
 Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor»، دعرواي در اين زمينره  ادعو

Co. Ltd. [8984] AC 79»  ملاكهراي تشرخيص چنرين شررطي از شررطي كره بره         ،است كره در سن
در مقام تخمرين و ارزيرابي پيشراپيش خسرارت احتمرالي ناشري از نقر          ،طرفين در واقع ،موجب سن
 .شوند م در حقوق انگلي  اعمال مياين ملاكها هنوز ه. ه گرديد  استئستند، اراقرارداد ه
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د، شطور كه اشار   لكن همان. بودخواهد مكلّف فعل موضوع شرط كردن ترك  يا
درج در قررارداد   تعهّد،به اجراي  تعهّدم گذاشتنفشار  زيرگا  شرط كيفري با هدف 

خسرارات  در اين صورت، وجه موضوع شرط غالباً مبليي گزاف و نامتناسب با . شود مي
شرط مذكور ممكن است در عمل مسئوليت  ،بعلاو . است تعهّدناشي از عدم اجراي 

د و سن در فرضي است كه وجه موضوع شرط نسبت به خسرارت  نكرا تيديد  تعهّدم
 .، مبليي بسيار اندك و ناچيز استتعهّدم تخلّف ةله در نتيجتعهّدواقعي وارد  به م

هاي نظاميابي به دو هدف مذكور، در بسياري از  استفاد  از شرط كيفري براي دست
 داشرته ا در پري  حقوقي، وضع مقرراتي ويژ  در خصوص قابليت اجراي شرط كيفرري ر 

هراي  ذكور و موضرع نظام اصول مربوط به قابليت اجراي شرط م ،در اين بخش. است
اسرت كره در مرواردي     شايان يادسوري. گردد ميحقوقي مختلف در قبال سن روشن 

كند ممكن  مي مسئوليت عمل ةكه شرط كيفري در عمل به عنوان شرط ميدودكنند
 .ري يابدنيز نسبت به شرط كيفري تسّ خيرمربوط به اعتبار شرط ا ةاست مقررات ويژ

مختلرف در   ةهاي حقوقي معتبر و مهم دنيا نشانگر حاكميت سره رويّر  بررسي نظام
شررط   ،هراي حقروقي  در برخري از نظام . شرط كيفرري اسرت   خصوص قابليت اجراي

گونره   هريچ ؛ هرچنرد  قابل اجراست ،گونه قيد و شرط و ميدوديتي كيفري بدون هيچ
برخي . متعهّد نداشته باشد تخلّف ةله در نتيجتعهّدواقعي وارد  به متناسبي با خسارت 

در مواردي كره  ، اصل قابليت اجراي شرط كيفري پذيرشهاي حقوقي ضمن از نظام
بيشتر يا كمتر از خسارت واقعري وارد    ،اي وجه مندرج در شرط به نيو قابل ملاحظه

اي  در دسته. اند  را قائل شد براي قاضي اختيار تعديل شرط كيفري ،له استتعهّدبه م
هاي حقوقي، اساساً قول به تمايز بين شررط كيفرري و شررطي كره در     ديگر از سيستم

اختيرار شرد  و    ،كنرد  مري  واقع خسارت ناشي از عدم اجراي عقد را پيشراپيش تعيرين  
شرط كيفري  ،هاي اخيردر نظام. و بلااثر شمرد  شد  استباطل ة نخست شروط دست

شرود كره وجره مرورد      مري  ود به كار رفته و صرفاً به شرطي اطرلاق ي اخص خابه معن
با خسارات احتمرالي ناشري از عردم     وجه،گزاف بود  و به هيچ  ،توافق به موجب سن

 مذكور ميتاج بررسي تفصيلي جداگانره اسرت   ةسه رويّ. متناسب نيست تعهّداجراي 
 .گيريم كه در ذيل سنها را پي مي



 

 ج

وط
شر

اي 
جر

ت ا
قابلي

قي 
طبي

عة ت
طال

م
   

ري
كيف

.../ 
شها

ژوه
پ

 
هوم

ف
 

داق
مص

ي و 
ناس

ش
 

يت
ل ب

ي اه
ياب

 / 
شها

ژوه
پ

 
 شرط كيفري اجراي بدون قيد و شرطِ (الف

 اصل اجراي مطلق شرط كيفري. 1
قانون . اند برخي نظامهاي حقوقي، اصل اجراي بدون قيد و شرطِ شرط كيفري را پذيرفته

 هرگرا  »: برود  كررد  اين اصل تصري   ، به.م 8974از اصلاحات  پيشمدني فرانسه تا 
عنوان خسرارت  ي را به معيّنمبلغ  ،از اجراي قرارداد تخلّفقراردادي مقرر نمايد كه م

« شرد پرداخت خواهد كرد، مبليي بيشتر يا كمتر از سن به نفع طرف ديگر حكم نخواهد 
قانون مدني با الياق بخرش   ةي در اين مادّتييير مهمّ. م 8974در  ..(م.ق 9952ص ر مادّة )

وجره  به موجب اين الياقيه، به قاضي اختيار داد  شد كه مبلغ : ديگري به سن حاصل شد
 .كندتعديل  ،زياد يا كم باشد ،در صورتي كه به نيو واض  و سشكاري التزام را

و قانون مدني كِبِك بره   8840 ةقانون مدني بلژيك به موجب مادّ ،در حال حاضر
 ةيرد و تصرري  دارنرد و رويّر    كهنوز بر اين اصل تأ 8271 ةل مادّاوّ موجب پاراگراف 
شررط كيفرري    اي بدون قيد و شررطِ ت از مواد مذكور غالباً به اجرقضايي نيز در تبعيّ

 ةقانون مدني ايران نيز كه مقتب  از مادّ 032 ةمادّ. است پذيرفتهمندرج در قراردادها 
كيفرري  است، اصل اجراي شررط  . م 8974قانون مدني فرانسه پيش از اصلاحات  8840

له اگر در ضمن معام»  : دارد مي گونه جرح و تعديلي پذيرفته و مقرر را بدون حق هيچ
 ،مبليي به عنوان خسارت تأديه نمايد تخلّفم تخلّف،شرط شد  باشد كه در صورت 

 .«ملزم شد  است ميكوم كندتواند او را به بيشتر يا كمتر از سنچه  حاكم نمي
هاي حقروقي  نظامدر تمامي  ،لًااوّ: استشايان يادسوري دو نكته  ،اين اصل بارةدر

كيفري پذيرفته شد  و همچنين در نظام  كه اصل اجراي مطلق شرطذكرشد  در بالا 
اي  شرط كيفري اصولًا بره عنروان وسريله    ،.م 8974حقوقي فرانسه پيش از اصلاحات 

. قررار گرفتره اسرت    براي ارزيابي و تعيين خسارت ناشي از نق  قرارداد مورد بيث
حال از . عاستد اين مدّبه روشني مؤيّمذكور صري  مقررات قانوني كشورهاي  نصّ
مبلغ مندرج در شرط كيفري بيش از حرد   تئوريك، اين بيث مطرح است كه اگرنظر 

 ،در زمان انعقاد عقد باشد بيني پيشبيشتر از خسارت احتمالي قابل معتنابهي و به نيو 
سيا اساساً عنوان تعيين پيشاپيش خسارت به عمل طرفين در خصوص توافق در مرورد  
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مندرج  تعهّدارزش مالي  باقراردادي  طرفين ،؟ براي م الكند ميكيفري صدق  شرط
در اجرراي قررارداد،    تخلّرف كنند كه در صورت  مي توافقدر سن، يكصد هزار ريال 

 سيرا متعهّد به پرداخت مبلغ يك ميليون تومان به متعهّدله مكلّف باشد، در چنين فرضري،  
قروق  مر لًا در ح دانسته و موضوع را  توان عمل طرفين را توافق در تعيين خسارت مي

. پاسخ منفي استرسد  مي قانون مدني دانست؟ به نظر 032 ةمشمول مادّ مدني ايران،
انرد، شررط را بره عنروان      هايي كه اصل اجرراي مطلرق شررط كيفرري را پذيرفتره     نظام

طررفين   اگرر حرال    .انرد  ت شرناخته اي براي تعيين و تخمين خسارت بره رسرميّ   وسيله
از  وجره برا خسرارات ميتمرل ناشري      رفاً به هيچالعاد  گزاف را كه ع داً مبليي فوقتعمّ

 ،موضوع شرط كيفري مرورد توافرق قررار دهنرد     ،متناسب نيست عدم اجراي قرارداد
اجراشردني  و نتيجتراً   قانونگرذار چنين شرطي را نبايد شررط كيفرري مرورد شناسرايي     

. (Treitel, 9111: 220) كند مي رأيي از دادگاههاي بلژيك نيز اين نظر را تقويت. دانست
اشتراط به پرداخت مبليي گزاف به عنوان شرط كيفرري قابليرت    ،به موجب اين رأي

 .(.Ibid) شرط كيفري واقعي نيست ،زيرا چنين شرطي در واقع ؛اجرا ندارد
تصميمي كه حاكي از ابطال شرط كيفري به لياظ گرزاف  ايران قضايي  ةدر رويّ

برخري از  . نشد  است ، ديد باشدله تعهّدبودن سن نسبت به خسارت واقعي وارد  به م
انتفاع نارواي طلبكار، عدم نفروذ   مبني بر ك به هدف چنين شرطيان با تمسّحقوقدان

رسرد قرول بره     مري  به نظر. (215 د1/211: 9631كاتوزيان، ) اند د كرچنين شرطي را پيشنهاد 
ا متناسرب بر  معتنابهي نا وجه مندرج در سن گزاف و به نيواگر بطلان چنين شروطي، 
بره ويرژ     ،موافرق اسرت   قوي و با عدالت در روابرط قرراردادي   ،خسارت واقعي باشد
بره اينكره عرفراً ايرن      توجّره قانون مدني به چنين شرطي با  032 ةاينكه عدم شمول مادّ

 .باشد پذير مي و دفاع شدني توجيه ،تعيين و تخمين خسارت نيست ةشرط وسيل
كه وجه مندرج درشرط كيفري به نيرو  در غير مورد فوق يعني در مواردي  ،ثانياً

هايي كه اصرل  اسب با خسارت احتمالي واقعي نيست، در نظامگزاف و نامتنمعتنابهي 
                                                        

 توجّه «...ديه نمايدأمبليي به عنوان خسارت ت... »قانون مدني ايران به عبارت  032 ةدر مادّ ،براي م ال.  
 «…by way of damages …» قانون مدني فرانسه نيز عبرارت  8840به همين ترتيب، در صدر مادّة . كنيد

 .بلژيك نيز حاوي عبارت مذكور استقانون مدني  8840 ةمادّ .است توجّه جالب
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از سروي  مطلق شرط كيفري پذيرفته شد  است، شرط كيفري به هريچ عنروان    اجراي

 ،تر دقيقشدني نيست؛ به عبارت  وجه نيز ابطال يابد و به هيچ قاضي كاهش يا افزايش نمي
. الاجراسرت  لازم ،الوفا و از سروي دادگرا    لازم تعهّداست براي مكو مك ياد شرط بمف

وجه موضوع شررط كيفرري    پذيري تعديل. م 8974قانون مدني فرانسه در اصلاحات 
وجه مندرج در سن به نيو واض  و سشكاري زياد و يرا انردك   اگر قاضي را  از سوي

فرانسره،  رغم اين تييير در قانون مردني  گفته شد  است كه به . باشد، به رسميّت شناخت
هنوز بايد اصل اجراي مطلق شرط كيفرري را در ايرن نظرام پابرجرا دانسرت و امكران       

 اهميّرت بره   توجّره چيزي جز است نا بر اين اصل نيسرت، امرا برا     ،قاضياز سوي تعديل 
د موضع خرو  ،بايد بر اين بود كه حقوق فرانسه ،ت سناين است نا و عموميّ بيش از حدّ

شرط كيفري تييير داد  و ديگر اصرل اجرراي مطلرق شررط      ي بودننسبت به اجرايرا 
 .(Treitel, 9111: 220-229)دانست توان به حقوق اين كشور منتسب  نمي كيفري را
ترين دليل برراي توجيره پرذيرش اصرل اجرراي مطلرق شررط كيفرري، اصرل           مهم
قراردادهراي خصوصري    ،اين اصلبه موجب . ت اراد  و سزادي قراردادهاستحاكميّ

 ،بنرابراين  ؛شروند  مري باشند، اجررا  ن مخالفطرفين تا جايي كه با قانون و نظم عمومي 
شرط كيفري نيز كه قرارداد خصوصي طرفين در باب تعيين پيشاپيش خسارات ناشي 

 .گيرد ميسور خود را از قصد مشترك طرفين  نيروي الزام ،است تعهّداز عدم اجراي 
 :كردبررسي  را دو نكتهد بار ، بايدر اين 

. ت اراد  را نبايد اصرلي مطلرق و بردون قيرد و شررط پنداشرت      اصل حاكميّ (الف
كنند  و نيز طرف ضرعيف   روابط اقتصادي حاكم بر جامعه و لزوم حمايت از مصرف

چنرين  . كنرد  مري  در قراردادهاي خصوصي را توجيه قانونگذارقرارداد، لزوم دخالت 
بندانرد،   ي كشورهايي كه به اصرل سزادي قراردادهرا پراي   دخالتي كم و بيش در تمام

ب ، قرانون كرار مصروّ   .ش 8341ب مصوّ مستأجرقانون روابط موجر و  .شود مي ديد 
هرايي از ايرن دخالتهرا در كشرور      خيص مصرليت نظرام و نظراير سن، نمونره    مجمع تش

،  ت اراداصرل حاكميّر   پذيرفته شدنرغم  به در غالب كشورهاي اروپايي نيز .ستما
يررا حترري  پررذيري بررر تعررديل مبنررياي در خصرروص شرررط كيفررري   مقررررات ويررژ 

ت اراد  صرل حاكميّر  ؛ بنابراين، اوضع گرديد  است معيّنسن در شرايط  پذيري ابطال
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در وضرع مقرررات ويرژ  برراي شررط كيفرري، در        قانونگرذار نبايد منافي دخالرت   را
 .صورت اقتضاي مصال  و اوضاع فردي و اجتماعي دانست

توان استدلال كرد كه عدم اجرراي شررط كيفرري كره حراوي مبليري        مياساساً  (ب
نامتناسب با خسارات احتمالي واقعي است و به هدف تعيين پيشاپيش خسارت نيز در 

 .(cf. Atiyah, 9110: 631-631) اصل حاكميّت اراد  منافاتي ندارد  قرارداد مندرج نشد ، با
اجراي به موقع  براي تعهّدت فشار گذاشتن متي ،مقصود از اشتراط شرط كيفري اگر

بره   توجّره و تنبيه او در صورت عدم اجراي سن است و طررفين در واقرع، بردون     تعهّد
متناسرب را موضروع   ناميزان خسارت احتمالي ناشي از نق  قرارداد، مبليي گزاف و 

شررطي  د كه در زمان انردراج چنرين   كرعا توان ادّ ، مياند شرط مورد توافق قرار داد 
زماني كره   تعهّدم .اند اجراي سن را قصد نكرد  اًواقع ،در قرارداد، هيچ يك از طرفين

از  ؛دهد هرگز قصد نقر  قررارداد را نردارد    تن مي معقولينابه چنين شرط گزاف و 
 يرافتني  انتسراب  تعهّرد بره م  ،او شرود  توجّره قصد اينكه عواقب ناشي از نقر  م  اين رو
 ه نيز به قصد اخذ وجره شررط، بره انردراج شررط اقردام      لتعهّداز سوي ديگر، م. نيست
فشرار گذاشرتن    زيرر معقولي، نرا او از اندراج چنين شررط   ةبلكه مقصود اولي ،كند نمي

د كره در زمران انعقراد    كرر تروان اسرتدلال    ، مري بنرابراين  ؛اسرت  تعهّدبه اجراي  تعهّدم
عردم   ؛ پر  كنند قصد نمي هيچ يك از طرفين اجراي چنين شرط كيفري را ،قرارداد

 .منافاتي نداشته باشد ت اراد دادگا ، شايد با اصل حاكميّاز سوي اجراي سن 

 استثنائات اصل اجراي مطلق شرط كيفري .2
است نائاتي اند، غالباً  سيستمهاي حقوقي كه اصل اجراي مطلق شرط كيفري را پذيرا شد 

ت اجراي شررط  قابلي ةو دامنشد  مشخص  ،كه حسب قوانين موضوعهرا در بر دارند 
 :كردتوان تقسيم  مي دسته سه اين است نائات را به. دكن مي كيفري را ميدود

 .اعطاي قدرت تعديل وجه مندرج در شرط كيفري به قاضي در موارد خاص .8
وجره مشرترك   . و منصوص قانوني معيّناعتبار بودن شرط كيفري در موارد  بي. 0

خراص و اسرت نايي حسرب قروانين      هر دو دسرته اسرت نائات ايرن اسرت كره در مروارد      
ت اسرت نايي برودن سنهرا برر     به ماهيّر  توجّهاند و قاضي در اجراي سنها، با  مشخص شد 
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 .كنداز تفسير موسع خودداري  كرد ،، بايد به قدر متيقن اكتفا اصل
 .ددر برخي موارشرط كيفري براي تعديل به قاضي اعطاي اختيار . 3

 تعهّدمكه بخشي از تعهّد موضوع قرارداد از سوي  اين است نا عمدتاً در مواردي است
قرانون   8038 ةمرادّ . تخطي ورزيد  اسرت  تعهّد ةاز اجراي ادام وياجرا شد  و سپ  

دارد كره شررط كيفرري، در صرورت      مي مدني بلژيك متضمن اين است ناست و مقرر
 قرانون مردني بلژيرك   . ممكن است تعديل شود تعهّداز سوي م تعهّداجراي بخشي از 

كرد ، اما شررايط اعمرال اختيرار از سروي       اكتفا در خصوص اين است نا به همين مادّ
ايرن شررايط و نيرز چگرونگي     . د  اسرت كرو نيز چگونگي تعديل را مشخص نقاضي 

 :دكرتوان استفاد   مي. م 8974 اصلاحيقانون مدني فرانسه  8038 ةتعديل را از مادّ
اي  گونره لطمره   بدون هريچ  ر  شرط كيفرياجرا شد  است،  تعهّدزماني كه بخشي از 

به نسبت سودي كه از اجراي بخشي از قرارداد عايرد طلبكرار    ر8840 ةبه اعمال مادّ
 .يابد ميقاضي كاهش  ، از سويشد  است

عايرد   تعهّرد  ، متناسرب برا انتفراعي كره از اجرراي بخشري از       حسب مفاد اين مرادّ 
ايرن اسرت نا در   . ش خواهرد داد قاضي مبلغ شرط كيفرري را كراه   ،له شد  استتعهّدم

قرار داد  شد  كه اختيار عمومي در تعديل شررط   8840 ةقانون مدني فرانسه تابع مادّ
د  كرر ، مقرر زياد يا اندك بودن سن به نيو واض  و سشكاري كيفري را در صورت

 از سروي موضروع قررارداد    تعهّرد اي از  حتي در صورت اجرراي پرار    ،بنابراين ؛است
زياد باشد، قاضي بدواً وجه مذكور را معتنابهي نچه مبلغ وجه التزام به نيو ، چناتعهّدم

تعرديل و سرپ  از مبلرغ     ،قانون مردني  8840 ةحسب اختيار ناشي از قسمت اخير مادّ
قانون مدني، به نسبت سودي كه طلبكار از اجرراي   8038 ةبه مادّ توجّهشد ، با  تعديل

 .برد  است، خواهد كاست تعهّدبخشي از 
برا  . قانون مدني ايران فاقد هرگونه مقرراتي در باب تعرديل شررط كيفرري اسرت    

 تعهّرد بخشي از مسئوليت قرراردادي م  ،به هر تقدير تعهّداي از  اجراي پار  وجود اين،
رسد در مقرام اطرلاق، قصرد مشرترك طررفين بره        مي سازد و بعيد به نظر مي را منتفي

 تعلق گرفته باشد تعهّداي از  اي پار اجراي كامل شرط كيفري، حتي در صورت اجر
در قررارداد فرروش د  ترن گنردم بره خريردار، بره         ،براي م رال  ؛(1/215: 9631كاتوزيان، )
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شود كره فروشرند  در صرورت عردم تيويرل مبيرع در        مي شرط كيفري مقرر موجب
. كنرد ، مبلغ يك ميليون ريال به عنروان خسرارت بره خريردار پرداخرت      معيّنموعدي 

و  داد تن از گندم مورد معامله را در موعد قراردادي تيويرل   پنجروشند  فاگر حال 
سيا الرزام او بره    ،سن در موعد مقرر موفق نشد  است ةبه تيويل بقي ،سپ  به هر دليل

 موافرق  قصد مشترك طرفين باعادلانه و  ،پرداخت تمامي وجه موضوع شرط كيفري
به مفاد قرارداد و  توجّهبا امكان و در حدّ رسد در اين خصوص بايد  مي است؟ به نظر

اگرر قصرد    .كررد اوضاع حاكم در زمان انعقاد سن، قصرد مشرترك طررفين را احرراز     
ق تعلّر  معريّن در مردت  ( پرذيري  بردون تجزيره  ) تعهّدمشترك طرفين به اجراي تمامي 

از تكميرل و اتمرام    تخلّرف گرفته و پرداخت وجه موضوع شرط كيفري در صرورت  
ميملي  ،در سيستم حقوقي ايران ،در اين صورت ،قرار گرفته است مورد توافق تعهّد

طرفين به صرورت مطلرق در   اگر اما  ،براي تعديل شرط كيفري وجود نخواهد داشت
 :بايد بين دو فرع زير قائل به تفكيك شد ،اند د كرخصوص شرط كيفري توافق 

 ،خشري از سن برود  و از اجرراي ب   پرذير  اصلي موضوع قرارداد تجزيه تعهّداگر  .8
ت از قصد مشترك طرفين و نيرز  تبعيّ ،در اين صورت .سودي عايد طلبكار شد  است

كه وجه موضوع شرط كيفري به نسربت انتفراعي كره     كند مي عدالت و انصاف اقتضا
 .تعديل شود ،له از اجراي بخشي از قرارداد برد  استتعهّدم

گونره   هريچ  تعهّرد اي از  پرار   يا اجراي پذير نيست اصلي ماهيتاً تجزيه تعهّد اگر. 0
قرول بره تجزيره و تعرديل وجره       در ايرن صرورت،   . سودي عايد طلبكار نكرد  اسرت 

 .موضوع شرط كيفري در سيستم حقوقي ما دشوار خواهد بود
توانند شررط كننرد كره حتري در      مي است كه سيا طرفينشايان يادسوري نكته  اين

از  تعهّرد م تخلّرف ر از سن، در فررض  و انتفراع طلبكرا   تعهّرد اي از  پار  صورت اجراي
مكلّرف  قرارداد، نامبرد  به پرداخت تمامي وجه موضروع شررط كيفرري     ةاجراي بقي

تواننرد اختيرار قاضري در     مي سيا طرفين با توافق خلاف ،خواهد بود؟ به عبارت ديگر
منتفري سرازند؟ از نظرر     تعهّرد اي از  در صرورت اجرراي پرار    را تعديل شرط كيفرري  

ت از زيررا تبعيّر   ؛رسرد  مري  ال به سادگي م بت بره نظرر  ؤي پاسخ به اين ساصول حقوق
قصد مشترك طرفين، دليل اجراي مطلق شرط كيفري است و چنانچه چنين قصردي  
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ق گرفتره باشرد،   اجراي كامل شرط حتي در صورت اجراي بخشي از قررارداد تعلّر   به

جرا بودن توافق سنران  الا ترديد در لزوم وفا به خواست مشترك طرفين قرارداد و لازم
صرري  قرانوني برر بطرلان چنرين شررطي وجرود         نرصّ  ، اگراين؛ بنابرروا نخواهد بود

 .شود مي يتوافق طرفين معتبر و صيي  تلقّ ،نداشته باشد
؛ از هاي حقوقي ايران و بلژيك فاقد مقررات صرييي در اين زمينره اسرت  سيستم
هاي را در سيسررتم يتبعيرت از قصررد مشرترك طرررفين، صريت چنررين شررط    ايرن رو،  

قرانون مردني، توافرق     8038 ةسمت اخير مادّقدر حقوق فرانسه . كند مي مذكور اقتضا
در نظرام حقروقي    ،بنرابراين  ؛  را باطرل و بلااثرر شرمرد  اسرت    بر خلاف مفاد اين مادّ

از پرداخت بخشري   تعهّدمذكور، با اجراي بخشي از قرارداد و انتفاع طلبكار از سن، م
ولو اينكه طررفين خرلاف سن را مرورد     ؛شود مي شرط كيفري معافاز وجه موضوع 

قانون مدني كِبِك نيرز صرريياً توافرق طررفين در براب منتفري       . توافق قرار داد  باشند
را نافذ و معتبرر   تعهّدساختن اختيار تعديل شرط كيفري در صورت اجراي بخشي از 

 .(كقانون م ني كِبِ 9033مادّة ( دوم)قسمت اخير ) شمرد  است
اند، گرا  در   هاي حقوقي كه اصل اجراي مطلق شرط كيفري را پذيرفتهدر سيستم

اين موارد . شرط كيفري باطل و بلااثر شناخته شد  است ،موارد است نايي و منصوص
در شرايطي خاص  معيّندر كشورهاي مختلف متفاوت بود  و معمولًا به قراردادهاي 

مقررات قرانون كرار فرانسره در براب قررارداد      توان به  ، ميبراي م ال ؛اختصاص دارد
ي معيّنر حسب مقررات اين قانون، اشتراط شرط كيفري در انواع . كرداستخدام اشار  

و  922دد  912مدواد   ،لقانون كار، كتدا  اوّ ) از قراردادهاي استخدام ممنوع شناخته شد  است

بره موجرب   مچنرين  ه .(Nicholas, 9112: 262 :ك.ر همچندين  ؛359دد  351مدواد   ،كتدا  هفدت   
قرانون مردني بلژيرك قراردادهراي وام، اشرتراط بريش از        8927 ةپاراگراف سوم مرادّ 

 .شد  است نصف يك درصد سرمايه به عنوان سود ناشي از تأخير تأديه ممنوع

 تعديل اجراي شرط كيفري با حقّ( ب

 اصل اجراي شرط كيفري مشروط به امكان تعديل قضايي آن .1
حقوقي تابع نظام حقوقي نوشته و برخي از كشورهاي تابع نظام هاي بسياري از سيستم
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ي معيّنر اما در شررايط   ،دانند پذير ميعرفي، ضمن اينكه شرط كيفري را اجرا حقوقي
در حقوق سلمران  . اند د كربه قاضي اختيار تعديل وجه موضوع شرط كيفري را اعطا 

تبرار شررط كيفرري    عقانون مدني سن كشور، اصل لزوم و ا 339 ةحسب صراحت مادّ
، در صورتي كره  (لهتعهّدم)در قبال طلبكار ( تعهّدم)اگر بدهكار » : پذيرفته شد  است

بره پرداخرت    تعهّرد خويش را انجام ندهد يا سن را به نيو مناسربي اجررا نكنرد،     تعهّد
مرتكب نقر  قررارداد شرود وجره     ( تعهّدم)مبليي به عنوان وجه التزام نمايد، چنانچه 

 353 ةقرانون مرذكور در مرادّ   با وجود ايرن،  . «...گردد ضبط مي( ع طلبكاربه نف)التزام 
امكان كاستن مبلغ مندرج در شرط كيفري را به مبليي معقول، در مواردي كره وجره   

 :شناسد مي متناسبي زياد باشد، به رسميتنامذكور به نيو 
باشرد،   متناسربي برالا  نابره نيرو    ،اسرت  تعهّرد م ةاگر مبلغ وجه التزامي كه بر عهرد »

ممكن است وجه مذكور با تصميم دادگا  حسب درخواست مديون به مبليي معقول 
 .«كاهش يابد

مقررات مشابه قانون مدني سلمان در خصوص امكان تعديل وجه موضروع شررط   
قسمت دوم ) ريشتتوان در قوانين كشورهاي ديگر نظير ا مي كيفري به مبليي معقول را

فريقراي  سو  (قانون تعهّ ات سويس 936قسمت سوم مادّة ) سوي  ،(قانون م ني اتريش 9663مادّة 
از قرانون مربروط بره شرروط كيفرري سفريقراي جنروبي         3 ةمرادّ . دكرجنوبي ملاحظه 

 :دارد مي مقرر. م 8910ب مصوّ
 ،عاي وجره موضروع شررط كيفرري برر دادگرا       اگر در جريان دادرسي مربوط به ادّ

 ةه تناسب با صدماتي است كه به واسطمعلوم شود كه وجه مذكور خارج از هرگون
بره طلبكرار وارد شرد      ،عمل يا ترك فعلي كه در ارتباط با سن شرط كيفري توافق

اي كه در شررايط   است، دادگا  ممكن است وجه موضوع شرط كيفري را به انداز 
 . ...يابد، كاهش دهد مي موجود عادلانه

اصرل اجرراي مطلرق شررط      .م 8974از اصرلاحات   پيشقانون مدني فرانسه كه تا 
بره   .م 8974قرانون مردني در    8840 ةكيفري را پذيرفته بود با الياق قسمت اخير مرادّ 

كشورهايي پيوست كه بره اجرراي شررط كيفرري مشرروط بره امكران تعرديل          ةجرگ
اخيرر، بره قاضري اختيرار كاسرتن يرا افرزودن مبلرغ         ة حسب الياقي. ندا قضايي سن قائل
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صورتي كه به نيو واضر  و سشركاري زيراد يرا انردك      در شرط كيفري، در  مندرج

 .باشد، اعطا گرديد  است
 :طرح استمت تعديل قضايي شرط كيفري، دو نكته مهم با پذيرش قابليّ

؟ بره عبرارت   شرود  مري قاضي تعديل سوي در چه شرايطي، شرط كيفري از ( الف
ايطي اختيار قاضي در تعديل شرط كيفري در چه صورتي و با وجود چره شرر   ،ديگر
 شود؟ مي ايجاد
بر فرض وجود شرايط لازم براي تعديل قضرايي، قاضري قردرت خرويش در     ( ب

مبلغ مندرج در شرط ترا چره    ،كند؟ به عبارت ديگر مي تعديل شرط را چگونه اعمال
 ؟هش يا افزايش يابداي بايد كا انداز 

نيراز  هاي حقروقي كشرورهايي   و پرسش، به بررسي مقررات سيسرتم پاسخ به اين د
 .اند كه اصل اجراي شرط كيفري مشروط به امكان تعديل قضايي سن را پذيرفتهارد د

 .رو اختيار تعديل قضايي شرط كيفريقلم .2
پيردايش  در نظامهاي حقوقي قائل به اختيار و قدرت تعديل شرط كيفري برراي قاضري،   

 .زياد باشد سياركه مبلغ مندرج در شرط كيفري ب استن شرط منوط ياين قدرت به ا
به »شرط كيفري، قانون مدني فرانسه   «متناسبي بالا بودننابه نيو »قانون مدني سلمان 

قانون  31مادّة ) «معقولنا»بودن سن، قانون قرارداد هند به   «نيو سشكاري بيش از انداز 

فريقراي  سبودن وجه مندرج در شرط، و قانون مربروط بره شرروط كيفرري      (قرارداد هن 
م است كه احرراز  مسلّ .كنند مي بودن سن اشار   «رگونه تناسبخارج از ه»جنوبي به 

وجره منردرج در    ةمقايسر بره  بيش از انداز  زياد بودن وجه مندرج در شررط كيفرري   
 .نيازمند است ،له ناشي از نق  قراردادتعهّدم شد  از سوي شرط با خسارات متيمل

لره را  تعهّد  بره م سيا خسرارات واقعري وارد   ،مهم اين است كه در اين مقايسه ةنكت
نظر قرار داد يا خساراتي كه طبق مقررات قانوني مربوط به خسارات ناشي از  بايد مدّ

بيث در اين است كه  ةثمر له قابل وصول است؟تعهّدم ، از سويعدم اجراي قرارداد
                                                        

 . “… Disproportionately high …” Art. 353. 

 . “… Manifestly excessive …” Art. 8840. 

 . “… Out of proportion…” s.3 South African conventional penalties Act 8910. 
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ل خساراتي نيز شد  باشرد  ممكن است علاو  بر خسارات قابل وصول، متيمّ متعهّدله
در  تعهّرد به دليل عدم امكان انتساب مسرتقيم سن بره فعرل زيانبرار م     اًفرض ،كه به عللي

 ،بره عبرارت ديگرر    ؛قابليرت وصرول نداشرته باشرد     ،طبق قانون، قراردادي تعهّدنق  
او  از سروي له ممكن است زيادتر از خساراتي باشد كره قانونراً   تعهّدخسارات واقعي م

 .ت وصول داشته باشدقابليّ
تنهرا مقرررات قرانون مربروط بره شررط كيفرري        ، فروق هراي حقروقي   از ميان نظام

اين قانون اختيار  3 ةمادّ .دهد مي ال پاسخؤبه اين س. م 8910ب سفريقاي جنوبي مصوّ
دادگا  را به عردم تناسرب وجره شررط      از سويكاهش مبلغ مندرج در شرط كيفري 

 ،نقر  قررارداد   ةلره بره واسرط   تعهّدكند كه م مي مشروط شد  با صدمات و خساراتي
را ظاهر در عدم تناسرب وجره منردرج    ران اين عبارت مفسّ. ل سن گرديد  استمتيمّ

رغم  به. (cf. e.g: Kerr: 263) دانند مي لهتعهّدم واردشد  بهدر شرط با خسارات واقعي 
يرا   وجه مندرج در شرط برا خسرارت واقعري    ةاينكه قانون مدني فرانسه در باب مقايس

 ،ن حقروق مردني ايرن كشرور    ارمفسّر  ،نردارد  خسارات قابل وصول قرانوني صرراحتي  
له را ملاك مقايسه با وجه منردرج در شررط كيفرري    تعهّدخسارات واقعي وارد  به م

پرذيرش خسرارات واقعري بره     . (Treitel, 9111: 221; Nicholas, 9112: 263) انرد  دانسرته 
عنوان ملاك مقايسه با وجه مندرج در شرط بره منظرور احرراز بريش از انرداز  زيراد       

 وارد  بره زيررا هرچنرد بخشري از خسرارت واقعري       ؛رسرد  مي بودن سن منطقي به نظر
له از اشتراط شررط  تعهّدحداقل انتظار م ،له، قانوناً قابليت وصول را نداشته باشدتعهّدم

 .شود مي او توجّهنق  قرارداد م ةخساراتي است كه در نتيج ةجبران كليّ ،كيفري
له تعهّدت كه گا  بخشي از خسارات وارد  به مبه اين نكته ضروري اس توجّه البته

اسرتن خسرارات حاصرله اسرت و گراهي نيرز اساسراً        كبه لياظ قصور شخصري او در  
 تعهّدم از سويله نيز در نق  قرارداد تعهّدبخشي از خسارات به لياظ اين است كه م

ر ايرن  ي، تصروّ هايدر چنرين فرضر  . سهيم بود  و موجبرات سن را فرراهم سورد  اسرت   
ازخسارات در رديف خسارات واقعي كه بايد ملاك مقايسره برا وجره منردرج     بخش 

گونه خسرارات اساسراً    زيرا اين ؛نمايد مي عادلانهناجا بود  و  هناب ،در شرط قرار گيرد
 .در نق  قرارداد نيست تعهّدبه فعل م پذير انتساب
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بره  وجره منردرج در شررط برا خسرارات واقعري وارد         ةديگر اينكه با مقايسر  نكتة

از خسرارات مرذكور، اختيرار تعرديل      شرد   له، به صرف زياد بودن وجره شررط  تعهّدم
 8840 ةطرور كره در مرادّ    شود، بلكه وجه مندرج در شرط، همران  نمي قضايي حاصل

است، بايد به نيو سشكاري بيش از انداز  زيرادتر از  شد  قانون مدني فرانسه تصري  
ة مرذكور،  در تفسرير ايرن بخرش از مرادّ    ن حقوقي فرانسه ؤلفام. خسارات واقعي باشد

شود كه عردم تناسرب    مي اند كه اختيار تعديل قضايي در صورتي حاصل يد كرد كتأ
املًا بره  كر »باشد يا چنان باشد كه « مهم» ،بين وجه مندرج در شرط و خسارات واقعي

« هتوجّبلكه قابل  ،نه تنها قابل تشخيص»و بالاخر ،  (Treitel, 9111: 263)« چشم بخورد
(Nicholas, 9112: 263) قانون مربوط به شروط كيفرري سفريقراي جنروبي     3 ةمادّ. باشد

هراي سلمران و   رفتره اسرت و سراي صرادر  از دادگاه   اين نظر را پذيشد، نيز كه اشار  
 .(Treitel, 9111: 225) كنند مي ريش نيز سن را تأييدتا

 چگونگي اعمال اختيار تعديل قضايي شرط كيفري .3
ض وجود تمامي شرايط لازم برراي اعمرال اختيرار تعرديل شررط، بيرث ديگرر        فر بر

وجه مندرج در شرط، در صورت بيش . چگونگي اعمال اختيار از سوي قاضي است
قاضري چره   ، ؟ و در اعمرال ايرن اختيرار   يابد هش مياز حد زياد بودن، تا چه انداز  كا

 ،بررسري در ايرن براب    ردمرو نظر قرار دهد؟ قوانين كشرورهاي   ملاحظاتي را بايد مدّ
قرانون مردني    .كررد  اسرت  غالباً ساكت بود  و گا  نيز به بيان عبرارت مبهمري اكتفرا    

در تعيين ... »: استبار  حاوي مقرراتي در اين  353 ةمادّ 8سلمان در قسمت اخير بند 
منرافع   و نههر گونه منفعت مشروع طلبكار ( وجه موضوع شرط كيفري)معقول بودن 

 .«...نظر واقع شود مدّ ديبا ،مالي وي
گوياي اين نكته اسرت كره در اعمرال اختيرار تعرديل شررط        ،به اين عبارت توجّه

سلمان به خساراتي برود  اسرت    قانونگذار توجّهكيفري و كاستن سن به مبليي معقول، 
بخشري از ايرن خسرارات در    ؛ هرچنرد  شرد  اسرت  وارد لره  تعهّدم ، برر كه در واقع امر

نظرر قررار    اشار  بره مردّ  . ت وصول نداشته باشدخسارت، قابليّ ي معمولي جبرانادعو
كه گا  ممكن است از نظر  ر  دادن تمامي منافع مشروع طلبكار حتي منافع غير مالي او
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 ،بنرابراين  ؛عاسرت مؤيرد ايرن مدّ   ر جز  خسارات قابل وصرول بره شرمار نيايرد     ،قانوني
ممكن اسرت بره    ،فريله حتي در صورت كاسته شدن وجه مندرج در شرط كيتعهّدم

 خسارت،ي عمومي اقابل وصول در دعوقانوني بيشتر از مبلغ خسارات  دريافت مبليي
قرانون   353ةمرذكور در مرادّ   ةبر نكتر عملًا افزون  هاي سلمانبشود، لكن دادگاه موفق

ميرزان سرودي   »، «تعهّرد ميزان تقصير قراردادي م»از قبيل را مدني، ملاحظات ديگري 
در « تعهّرد ت عمرومي مرالي م  وضعيّ»و نيز « شود مي رارداد عايد اونق  ق ةكه در نتيج

 .(Treitel, 9111: 223) دهند مي نظر قرار تعديل وجه مندرج در شرط كيفري، مدّ
املًا در اين باب ساكت است و موضوع را حسب صرراحت  كقانون مدني فرانسه 

كل عمرد  در  مشر . به نظر قضايي قاضي واگذار كررد  اسرت   8840 ةقسمت اخير مادّ
ت اين باب، در سيستم حقوقي فرانسه اين است كه ارزيابي ميزان خسارت از اختيرارا 

مداخلره در   هراي برالاتر تنهرا در صرورتي حرقّ     قاضي دادگرا  بردوي اسرت و دادگاه   
تشخيص قاضي را دارند كه تصميم او بر تطبيق نادرست موضروع برا اصرول حقروقي     

وجره منردرج در    ةدر مقايسر ايرن،  بر اسراس   .(cf. Denis Tallin: 253-231) مبتني باشد
و تعرديل سن در   تعهّرد ماز سروي  شرط برا خسرارات واقعري ناشري از نقر  قررارداد       

رسد قاضي دادگرا  بردوي    مي صورت بيش از انداز  زياد بودن وجه مشروط، به نظر
 .از اختيار نسبتاً مطلقي برخوردار است

يدود كردن و ايجاد سيسرتم كنتررل   به منظور ميدود كردن اين اختيار مطلق و م
ديوانعرالي كشرور    ،بر تصميمات دادگرا  بردوي در خصروص تعرديل شررط كيفرري      

واقعري را  قاضي بدوي بايد خسارات  ،اساس سن مقرر داشته كه بر را اصولي  فرانسه
د كه از چه جهت وجه مندرج در شرط كنتصري   درتصميم خويش مشخص كرد ،

 ،به عرلاو   .(Nicholas, 9112: 263) خسارت واقعي است كيفري بيش از حد زيادتر از
قاضي از كاستن وجه منردرج در شررط بره مبليري كمترر از خسرارت واقعري ممنروع         

اگرچه قاضري اختيرار تعرديل وجره مشرروط بره مبليري معرادل          در نهايت،گرديد  و 
 فمكلّر  قانوناً به كاستن وجه مندرج در شرط ترا ايرن انرداز     ،خسارت واقعي را دارد

                                                        

 . Cour de Cassation. 
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تواند ضمن كاستن وجره   مي قاضي ،به عبارت ديگر ؛(Treitel, 9111: 223-223) نيست

لره نيرز   تعهّدمواردشد  برر  مندرج در شرط كيفري، به مبليي بالاتر از خسارت واقعي 
، (Ibid.: 223) ن حقوق فرانسه نيز طرفداراني داردؤلفاكه در ميان م اين نظر. حكم كند

زيرا دلايلي كه لزوم تعديل وجه مندرج در شرط كيفرري   ؛درس مي قابل انتقاد به نظر
عمدتاً حول اين ميور است كه مقصود از اشرتراط شررط    ،كند مي را تأييد و تقويت

كيفري بايد تعيين و تخمين پيشاپيش خسارات ناشي از نق  قررارداد باشرد و قرانون    
بره   تعهّرد تن مبايد را  سو  استفاد  از شرط كيفرري را بره منظرور تيرت فشرار گذاشر      

 .با اشتراط مبليي گزاف و نامتناسب، سد كند تعهّدشاجراي 
تعديل شرط به مبليي برالاتر از خسرارت واقعري     ،خود ةبه نوب ،دلايلي از اين قبيل

ظاهراً ميملي براي تعديل شرط بره مبليري برالاتر از     ،به عبارت ديگر ؛كند مي را نفي
طرفداران اين نظر بره لرزوم حفرظ    . رسد نمي له به نظرتعهّدخسارات واقعي وارد  به م

ت داشت كره همرين ماهيّر    توجّهاما بايد  ،اند ل شد ت كيفري شرط كيفري متوسّماهيّ
لزوم تعديل وجه  (له در صورت نق  قراردادتعهّدتوسط م تعهّدجلوگيري از تنبيه م)

تعرديل  از اين گذشته، با قول به اختيرار قاضري در   . كند مي مندرج در شرط را توجيه
اختيرار و قردرت قاضري در     ةشرط كيفري به مبليي بريش از خسرارات واقعري، دامنر    

منطقري و  غيرر  شرود كره ممكرن اسرت      مري  تر تعديل شرط، به نيوي اختياري، وسيع
شرد  از سروي ديوانعرالي كشرور فرانسره       قواعرد وضرع  در عمل، . قبول به نظر رسدنام

 ؛نشد  استسبب ط كيفري در خصوص شررا هاي بدوي كنترل بر تصيمات دادگاه
زيرا حتي در فرض اجبار قاضي به تصري  ميزان خسرارات واقعري در رأي، ارزيرابي    

 .(Ibid.: 221) ميزان اين خسارت از اختيارات نسبتاً مطلق قاضي دادگا  بدوي است
به  تعهّدمنكتة ديگر اينكه سيا پ  از پرداخت وجه مندرج در شرط كيفري از سوي 

لره  تعهّدمحسب درخواست متعهّد، اختيار تعديل شرط و ميكوم كردن متعهّدله، قاضي 
قانون مدني سلمان صريياً به اين  353 ةرا دارد؟ مادّ تعهّدبه استرداد بخشي از سن به م

بعرد از  »: دارد مري  مرذكور مقررر   ةمادّ 8قسمت اخير بند  .ال پاسخ منفي داد  استؤس
 3 ةاز عبرارت مرادّ  . «ممنروع اسرت  عاي كاهش سن ادّ ،پرداخت وجه مندرج در شرط

سيرد كره در صرورت     قانون مربوط به شروط كيفري سفريقاي جنوبي نيز چنرين برمري  
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اگرچره قرانون   . وجه موضوع شرط كيفري، امكان تعديل سن وجرود نردارد   پرداخت
رسد در حقوق اين كشور نيرز بايرد    مي به نظر ،مدني فرانسه در اين باب ساكت است

زيررا اصرولًا حكرم بره اسرترداد وجهري كره طبرق شررطي           ؛دكر خاذموضعي مشابه اتّ
 .رسد مي فاقد ميمل قانوني و خلاف اصول حقوقي به نظر ،د شصيي  پرداخت 

 استثنائات اصل اجراي شرط كيفري با اختيار تعديل قضايي آن .4
همانند اصل اجراي مطلق شرط كيفري، اصل اجراي شرط كيفري برا اختيرار تعرديل    

 ةاين است نائات را به دو دست. جد برخي است نائات منصوص قانوني استقضايي نيز وا
 :دكرتوان تقسيم  مي مهم

 .مواردي كه شرط كيفري اساساً باطل و غير قابل اجرا شمرد  شد  است( الف
 .مواردي كه شرط كيفري صيي  و بدون امكان تعديل قابل اجراست( ب

رد مذكور، بايد به نصوص قانوني و ي موايبا لياظ طبيعت است نا ،در هر دو مورد
 .ع بر حذر بودو از تفسير موسّ كردقدر متيقن اكتفا 

اعتبرار شرناخته    در برخي موارد منصوص قانوني، شرط كيفري مطلقاً باطرل و بري  
 ةمرادّ  ،براي م ال: ي استمعيّنمعمولًا در خصوص قراردادهاي  ،اين موارد. شد  است

a442 مسكوني عليره   ميلّ ةرط كيفري در قرارداد اجارقانون مدني سلمان اشتراط ش
صيي  و معتبرر   ،شرط كيفري يگاههمچنين . د  استكراعتبار اعلام  يرا ب مستأجر

د  گردير و اختيار هرگونه تعديل وجره منردرج در شررط از قاضري سرلب       شد  يتلقّ
 353 ةقانون تجارت سلمان منعك  گرديد  كه مادّ 351 ةدر مادّسن، ترين  مهم. است

اسرت،  تراجر  گرفتره از سروي    صرورت معراملات تجراري    برارة دركره  قانون مردني را  
در معراملات تجراري، اشرتراط هرگونره      ،دانسته است؛ به عبارت ديگرر نشدني  اعمال

و امكان تعديل سن از قاضي سلب گرديد  ي شرط كيفري عليه تاجر واجد اعتبار تلقّ
 .شد  است

ة خسرارت ناشري از   نرد نك نيري از شرروط تع  تميز شرط كيفري( ج
 نقض

در غالب كشورهاي تابع سيستم حقروقي عرفري، توافرق طررفين در خصروص تعيرين       
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 لره پرداخرت  تعهّدم در حرقّ  تعهّرد، مبليي كره در صرورت نقر  قررارداد از طررف م     

  .، به دو دسته تقسيم شد  استگردد مي
  ؛شروط كيفري .8
و تعيرين پيشراپيش   طررفين واقعراً در صردد تخمرين      ،شروطي كه به موجب سن .0

  .اند خسارات ناشي از نق  عقد برسمد 
الاجررا   املًا معتبر و لازمك ،دوم ةباطل و بلااثر و شروط دستة نخست، شروط دست

ر به قواعد حاكم بر تمييز دو دسته شرروط مرذكور از   اختصابه  ،در اين بخش. هستند
را وط مرذكور  ت حقروقي شرر  ماهيّر كره  لازم اسرت  پيش از سن . پردازيم مي يكديگر

 .دهيممورد اشار  قرار 

 ة خسارتكنند ت حقوقي شروط كيفري و شروط تعيينماهيّ .1
برره خرروبي  «Lord Dunedin»ت حقرروقي شررروط مررورد بيررث در عبررارتي از ماهيّرر

 :مشخص و تبيين شد  است
 ارعاب طرف متخلّف و منظور تهديد كه به كيفري، پرداخت وجهي است ماهيّت شروط
ارزيرابي   ،خسرارت  ةكنند ماهيت حقوقي شروط تعيين و ط شد  استاز قرارداد شر

 Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New)واقعري پيشراپيش خسرارات اسرت    

Garage and Motor Co. Ltd. [9195] Ac 31, per Lord Dunedin at p.13.). 

ي به اجرا تعهّد، شروطي كه به منظور تيت فشار گذاشتن و تهديد ماين بر اساس
كيفري شوند، شروط  مي اجراي سن در قرارداد مندرج تعهّد و تنبيه او در صورت عدم

براي ارزيرابي پيشراپيش خسرارات ناشري از عردم       و شروطي كه تلاش واقعي طرفين
ت اشرار  بره ماهيّر    .گوينرد  خسارت ةكنند شروط تعيين ،دهد مي را نشان تعهّداجراي 

نشانگر  تعهّد،به اجراي  تعهّديد و ارعاب ماي براي تهد شروط كيفري به عنوان وسيله
                                                        

سن از حوصرلة ايرن مقرال خرارج      تاريخي دارد كره بيرث   ةريش لا اين تقسيم در سيستم حقوقي كامن.  
 .است

 . Penalty clauses. 

 . Liquidated damages. 

 كنريم؛  مري اشرار   « ة خسرارت كننرد  شروط تعيين»شروط مذكور به از سهولت، راي در اين بخش ب  
 .رساند واقعي سن را نمي عبير مفهوماين تبه كارگيري هرچند كه 
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بره همرين    .طرفين اسرت  سوياف و نامتناسب با خسارات واقعي از زاشتراط مبليي گ
به عنوان شروطي  ،در برخي تفاسير نويسندگان حقوقي انگلي  ، شروط كيفرياعتبار

برا خسرارات احتمرالي      «خارج از هرگونره تناسرب  »اند كه حاوي مبليي  تعريف شد 
 .(Furmston, 9119: vol. 1) باشد مي اشي از عدم اجراي قرارداد در زمان انعقاد عقدن

گرچره از   ؛بطرلان شرروط كيفرري اسرت     ،نظر غالب در سيستم حقروقي انگلري   
 نويسررندگان حقرروقي ديرردگاههايو  (Nicholas, 9112: 362) بعضرري سراي دادگاههررا

(cf. Harris: 951-951; Harpum: 639; Downes, 9116: 669)الاجررا برودن    ، معتبر و لازم
حسب نظر غالب، با اعلام بطرلان شررط   . شود مي سن تا ميزان خسارت واقعي استفاد 

 مكلّرف نق  قررارداد بره خرويش     ةله به اثبات ورود خسارت در نتيجتعهّدكيفري، م
چنانچره  . شرود  او صادر ميشد  حكم پرداخت خسارت به نفع  است و به ميزان اثبات

خسارت، و نه شررط كيفرري بره     ةكنند د توافق طرفين به عنوان شرط تعيينشرط مور
بودن مفاد شررط   الاجرا معتبر و نظر متفق عليه لازم رسميت شناخته شد، توافق طرفينْ

ولرو اينكره خسرارات واقعري در زمران       ؛به صورت مطلق و بدون قابليت تعديل است
 .(Treitel, 9111: 221) باشد عليه كمتر يا بيشتر از مبلغ مشروط ،نق  قرارداد

ة خسرارت از شرروط   كننرد  قواعد حاكم برر تشرصيش شرروط تعيرين    . 2
 كيفري

ط مرذكور،  ت حقوقي دو دسرته شررو  در دعاوي از ماهيّ به عمل سمد  بر اساس تبيين
قواعدي عملي را به منظور تشخيص دو دسته شرروط   ،ها در طول ساليان درازدادگاه
ي ادر دعو «Lord Dunedin» از سوياين قواعد . اند د كراز يكديگر وضع مذكور 

هرچنرد ايرن     .اي بيان گرديد  است مشهوري گرد سورد  شد  و به صورت مجموعه
هرا مصرون   عرّض و ايراد مؤلفان و قضات دادگاههاي متمادي از ت قواعد در طول دهه

خسرارت از شرروط    ةكننرد  هراي تشرخيص شرروط تعيرين    ، هنوز به عنروان ملاك نبود 

                                                        

 . Out of all proportions. 

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] A.C. 

79, at p.11. 
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پيش از بررسري ايرن قواعرد، ذكرر دو نكتره مقردماتي       . شود مي فري به كار گرفتهكي

 :ضروري است
ل مراهوي در هرر قررارداد    ئتشخيص دو دسته شروط فوق از يكديگر از مسا ،اولًا

به شروط منردرج در سن و اوضراع حراكم در     توجّهكه مستلزم تفسير قرارداد با  است
ر بررردن لفررظ شرررط كيفررري يررا شرررط رف برره كررا؛ از ايررن رو، صررزمرران عقررد اسررت

ت شرط نخواهرد  ص ماهيّرافع اختلاف و مشخِِّ ،طرفيناز سوي خسارت  ةكنند تعيين
هرا در   ممكن است به عنوان يكري از امرار     گمان، لفظ به كار برد  شد يالبته ب  .بود

عي خرلاف سنچره   بدين ترتيب كه مردّ  ؛ت شرط مورد اختلاف به كار رودتعيين ماهيّ
  .باشد مكلّفعاي خلاف دليل و اثبات ادّ ةبه اقام ،ط شد لفظاً شر
ت شرط مورد توافق طرفين، شروط قراردادي و نيرز  به منظور تشخيص ماهيّ ،ثانياً

قررار گيررد و هرگونره تيييرر شررايط و       توجّره اوضاع حاكم در زمان عقد بايد مرورد  
ثر ؤت شررط مر  يّر القاعرد  در تعيرين و تشرخيص ماه    اوضاع تا زمان نق  قرارداد علي

اظهار نظر شد  است كه وقرايع و اتفاقرات     ي اخيريادر دعواين، وصف با   .نيست
ممكن  بلكه اين وقايع ،بعد از انعقاد عقد را نبايد به طور مطلق مورد اغماض قرار داد

به عنوان اماراتي به منظور نشان دادن اينكه سيا ارزيابي طررفين در زمران انعقراد    است 
 ، ايرن به كار گرفته شوند؛ به عبارت ديگريا نه، رزيابي معقولي بود  است عقد، نوعاً ا

خسراراتي   نوعاً چه نروع ، گوياي اين نكته باشد كه در زمان انعقادممكن است وقايع 

                                                        

 . Ibid.; Clydebank Engineering and Shipbuilding Co. v. Don Jose Ramos [8924] AC 

1, per Lord Halsbury at, p.9; Wallis v. Smith [8110] 08 Ch. D. 053. per Fry, J. at 

pp.059-042. 

 . Willson v. Love [8191] 8 Q.B. 101, at pp.109-132; Alder v. Moore [8981] 0 Q.B. 

47 at p.74 per Devlin, L.J., Diestal v. Stevenson [8921] 0 K.B. 354 at p.342; Philips 

Hong Kong Ltd. v. The Attorney General of Hong Kong [8993] 188 B.L.R. 58, at 

p.49; Robophone Facilities Ltd. v. Blank [8911]8 W.L.R. [8501] per Diplock, L.J. 

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] A.C. 

79 at pp.11-17. 

 . Philips Hong Kong Ltd. v. A.G. of Hong Kong (8993) 18 B.L.R. 58 (Privy 

Council), at p.49. 
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 .و ارزيابي بود  است بيني پيشرفين قابل از سوي ط
دو توان به اجمرال قواعرد مهرم حراكم برر تشرخيص        حال ميبا بيان اين دو نكته، 

 .كرددسته شروط مورد بيث در سيستم حقوقي انگلي  را بررسي 

 معقولنااشتراط بر پرداخت مبلغي گزاف و  .يك
، خسارت از شروط كيفرري  ةكنند عملي براي تشخيص شروط تعيين ةترين قاعد مهم

ه وجره منردرج   اسرت، البتره زمراني كر    شرط كيفري به عنوان شرط مورد توافق تلقّي 
بيشترين خسارتي كه در زمان انعقاد عقرد از نقر  قررارداد قابرل      درسن در مقايسه با

  .معقول باشدناگزاف و  ،است بيني پيش
سشكار اين قاعد  كه از اواخر قرن نوزدهم به عبارات مختلف در تصميمات قضايي 

قاعد  در  نخستيننيز به عنوان   ي مشهور مربوط به شروط كيفرياگرديد  و در دعو
وط فوق مورد بيث واقع شد  است، هنوز هم بره عنروان يرك    تشخيص دو دسته شر

. شرود  ميملاك و قاعدة عملي در غالب دعاوي مطروحه در دادگاهها مورد استناد واقع 
مقايسه نكتة جالب توجّه در اين قاعد ، گزاف و نامعقول بودن وجه مندرج در شرط در 

خسرارات  وجره مشرروط از   با خسارات احتمالي سيند  است؛ بنابراين، صرف زياد بودن 
برخروردار  بيني دليل اين نخواهد بود كه شرط مورد توافق از ماهيّرت كيفرري    قابل پيش

ها صرف تجاوز وجره منردرج   اين نكته، در بعضي از تصميمات دادگاهرغم  به. شود
ي شدن شرط و اعلام در شرط از خسارات احتمالي قابل ارزيابي، موجب كيفري تلقّ

بره    در تصرميم اخيرري در دادگرا  عرالي اسرتراليا      ،هايرن رويّر    .بطلان سن شد  است
« معقول برودن نرا »و « گرزاف »هراي  انتقاد واقع شد  و لزوم رجوع به ملاكت مورد شدّ

                                                        

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] A.C. 

79 at p.17; Clydebank Co. Ltd. v. Don Jose Ramos [8924] A.C.1 per Lord Halsbury 

at p.82. 

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] A.C. 

79. 

 . Gooden Engineering Co. Ltd. v. Stanford [8943] 8 Q.B. 17 per Somervell L.J. at 

p.19. 

 . AMEV- UDC Finance Ltd. v. Austin [8911] 810 C.L.R. 872, at pp.892, 893-895. 
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 .يد واقع شد  استكمورد تأ بيني پيشوجه مشروط در مقايسه با خسارات قابل 

شري از  فوق در صرورتي اسرت كره خسرارات واقعري نا      ةامكان عملي اعمال قاعد
در فرضري كره نوعراً     ،بنابراين ؛باشد بيني پيشنق  قرارداد در زمان انعقاد عقد قابل 

خسارات به لياظ عواقب خاص ناشري از نقر  قررارداد، در زمران انعقراد       بيني پيش
ي توافرق طررفين بره عنروان شررطي معتبرر و       مرانعي در تلقّر   ،ممكن اسرت نرا يا  دشوار
وجود داشته ل معقول بته به شرط اينكه اين احتما، الالاجرا وجود نخواهد داشت لازم
  .اند اقدام كرد  واقعاً به قصد ارزيابي خسارات به اندراج شرط ،كه طرفينباشد 

 ات متفاوتتعهّددر صورت نقض  معيّناشتراط به پرداخت مبلغي  .دو
گا  ممكن است طرفين ضمن عقد يا طي قراردادي جداگانه، شرط كنند كره مبليري   

له تعهّدم در حقّتعهّد، م ات متفاوت قرارداديِتعهّدر صورت نق  هر يك از د معيّن
 ةت شرط، قاعددر اين صورت نيز به منظور تشخيص ماهيّ. قابل پرداخت خواهد بود

 بيني پيشبودن وجه مندرج در شرط در مقايسه با خسارت قابل « معقولنا»و « گزاف»
داشرت كره در    توجّره لكن بايد . د بودخواه شدني در زمان انعقاد عقد همچنان اعمال

وجه مشروط بايد با كمترين خسارت قابل ارزيابي كه ممكرن اسرت از    ،چنين فرضي
مقايسره گرردد و چنانچره وجره      ،ناشري شرود   تعهّرد ات مختلرف م تعهّرد نق  يكي از 

ت كيفرري  ترديدي در ماهيّ ،معقول بودناگزاف و  ،مذكور در مقايسه با اين خسارت
 .لان سن نخواهد بودبط هنتيجدر و 

ات متفراوت  تعهّداين است كه چنانچه نق   بار در اين  توجّه و جالبمهم  ةنكت
 اهميّتقراردادي مورد بيث، نوعاً قابليت ايجاد خساراتي را داشته باشد كه از حيث 

ت كيفرري  فرض قانوني بر ايرن خواهرد برود كره وجره مشرروط از ماهيّر       اند،  متفاوت
طررفين،  ، چنين فرضي احتمالًا اين است كه در چنين صورتيدليل   .برخوردار است

                                                        

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] A.C. 

79 at pp.17-11. 

 :كيد قرار گرفتأمورد تأييد و ت مجدداً «Privy Council» از سويي اخيري ادر دعو ،اين قاعد 
  Philips Hong Kong Ltd. v. A.G. Hong Kong (8993) 18.B.L.R. 58, at p.12. 

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] A.C. 
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ه، در مقام ارزيابي خسارات واقعي ناشي از نق  قرارداد حسب ظاهر و برداشت اوليّ
ات مختلف كه قابليت ايجاد خسارات مختلف تعهّدبراي نق  زيرا سنان  ؛اند برنيامد 

داشت كره ايرن    توجّهاما بايد . اند د كربسند   معيّنبه اشتراط وجهي ثابت و  ،داردرا 
حقروقي؛ بنرابراين،    ةنره قاعرد   ،است  مبتني بر ظهور ةصرفاً يك فرض و امار ،مطلب

 .خواهد بود ي قابل رد و انتفا معيّنه، در شرايط هاي اوليّاين فرض، همانند ديگر فرض
منتفري، و  الرذكر   فروق ت كيفرري شررط   ه داير بر ماهيّر در سه صورت، فرض اوليّ

 :ي خواهد شدخسارت و معتبر تلقّ ةكنند توافق طرفين شرط تعيينشرط مورد 
ات مختلرف  تعهّرد در صورتي كه طبيعت و ماهيرت خسرارات ناشري از نقر       .8

قرارداد، چنان است كه ارزيرابي پيشراپيش سنهرا،     ةبه شرايط ويژ توجّهمورد بيث، با 
كره در صرورت   در چنين صورتي، اشتراط مبليي ثابرت  . ممكن استنانوعاً دشوار يا 

ميرزان سن،  معقول بودن  هات مختلف قراردادي پرداخت گردد، مشروط بتعهّدنق  
  .شود ميي خسارت و معتبر تلقّ ةكنند شرط تعيين

توافرق   بينري  پريش اي در خصوص ميزان خسارات قابرل   طرفين قرارداد به گونه .0
 ةتوافرق ويرژ   ورظهر . سرازد  مري  ر را منتفري كالرذ  فروق  ةاند كه امار  و فرض اوليّ د كر

 :از سه شكل زير ممكن استطرفين در يكي 
طرفين بر مبليي ميانگين به عنوان خسارات قابل پرداخت در صورت  يگاه (الف
كنند؛ بدين ترتيب كه اگر خسارت ناشري از نقر     مي ات متفاوت توافقتعهّدنق  
ترا دوازد    دوديگرر برين    تعهّرد ي از پوند و خسارت تخطّپنج تا پانزد  بين  تعهّديك 
پوند در صورت نقر  هرر    هشتشود، توافق طرفين بر پرداخت مبلغ  بيني پيشپوند 

  .ي شد  استالاجرا تلقّ ات، معتبر ولازمتعهّديك از 
                                                                                                                       

79 per Lord Dunedin at p.17; Elphinstone v. Monkland Iron and Coal Co. (8111) 88 

App. Cas. 330. per Lord Watson. 

 . Rebuttable presumption. 

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] AC 79 at 

pp.94-91 per Lord Atkinson; Galsworthy v. Strutt (8151) 8 Ex. 149, at pp.111-117. 

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] AC 79 

at p.99 per Lord Parker of Weddington; English Hop Growers v. Dering [8901] 0 

K.B. 875, at pp.818-810 per Scrutten L.J. 
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نق  اولًا، خسارات ناشي از : امكان توافق بر مبلغ ميانگين مشروط به دو شرط است

ثانيراً،  . باشرد  بيني پيشقيق قابل ات نبايد در زمان انعقاد عقد به طور دتعهّدهر يك از 
 .باشداختلاف بين خسارات ناشي از نق  تعهّدات مختلف نبايد زياد و قابل ملاحظه 

 ،ات متفراوت تعهّدوجه مشروط در صورت نق   ،لهرچند در نظر اوّ يگاه (ب
بره شررايط قرراردادي و     توجّهطرفين با  ةرسد، اما تفسير اراد مي پرداخت به نظر قابل

ن است نشانگر اين موضوع باشد كه كحاكم در زمان انعقاد عقد، ممو احوال اوضاع 
قرراردادي  از يرك تعهّرد    وقروع تخلّرف  در صورت را طرفين پرداخت وجه مشروط 

الاشرعار   ه فروق در اين صورت نيز برديهي اسرت كره فررض اوليّر      .اند د كراراد   معيّن
  .ي براي اعمال نخواهد داشتميلّ

چنان است كه بيش از يك بار و بيش از يرك   ، گاهيرداديقرا تعهّد ماهيت( ج
پيمانكرار در   از سروي تأخير در تكميل احداث بنرا   ،براي م ال شود؛ مينق   تخلّف

ت مشرروط  ي است كه پ  از انقضراي مردّ  تخلّفقراردادهاي احداث ساختمان ماهيتاً 
ي از اين قبيل اتتخلّفدر خصوص . شود مي اي از تأخير تكرار قراردادي، در هر ليظه

به منظور پرداخرت در   معيّناشتراط مبليي  ،اشتراط پرداخت مبليي ثابت، در واقع نيز
الرذكر   فروق صورت وقوع تخلّفات متعدّد با اهميّت متفاوت تلقّي گرديد  و فرض اوليّة 

بره منظرور   . ت كيفري چنين شرطي به اين مورد نيز تسري داد  شد  استداير بر ماهيّ
تكررار  رض، در چنين مواردي، طرفين ممكن است به پرداخت مبليي كه برا  انتفاي اين ف

ممكرن  كند، توافق كنند؛ براي نمونه، در م ال فوق، توافرق طررفين    تخلّف مرتباً تييير مي
برديهي  . براي هر هفتره از ترأخير را بره خرود بگيررد      معيّناست شكل پرداخت مبليي 

 .ي خواهد شدمعتبر تلقّ ،ي و شرطه منتفه در چنين صورتي نيز فرض اوليّكاست 
در خصوص تعهّدات داراي طرق مختلف قابل نق ، معمولًا تمايل دادگاهها برر  . 3

اين است كه به هر تقدير نق  قرارداد را از هر طريقي كه واقع شد  باشد، يك تخلّرف  

                                                        

 .Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd»ياملاحظه كنيد تفسيري كه از قررارداد در دعرو   ،براي م ال.  

v. New Garage and Motor Co. Ltd.»  توسطLord Atkinson  (. 93ر90ص)به عمل سمد  است
 Ford Co. v. Armstrong»ي مشرابه اعرو ي مرذكور و د ادليرل تمرايز برين دعرو     ،در واقرع  ،اين نكته

(8984) 38. T.L.R. 017» تلقّي شد  است. 
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اي م ال، الاشعار را ميدود سازند؛ بر به شمار سورند و نتيجتاً دامنة اعمال فرض اوليّة فوق
در قراردادهاي احداث بنا، عدم تكميل سراختمان در مردّت مشرروط قرراردادي ممكرن      
است از نق  هر يك از تعهّدات مختلف پيمانكار با اهميّتهاي متفاوت ناشي شرود، امرا   

اند كره عردم تكميرل بنرا در مردّت       دادگاهها در دعاوي متعدّدي بر اين نكته تأكيد كرد 
يك تخلّف است؛ از اين رو، فرض اوليّه مبني بر كيفري برودن  قراردادي صرفاً  مشروط

اين گرايش، همچنين در دعراوي مربروط بره      .شدني نيست ماهيّت وجه مشروط، اعمال
شود؛ برراي م رال، تعهّرد بره عردم اشرتيال بره         تخلّف از شرط عدم رقابت نيز ملاحظه مي

ق مختلف و بيش از يك برار  اي معيّن، ماهيتاً تعهّدي است كه به طر تجارت در ميدود 
ي تخلّفر قابل نق  است، اما تمايل دادگاهها بر اين است كه تخلّف از چنين تعهّردي را  

 .و بدين ترتيب، دامنة اعمال فرض اوليّة موضوع بيث را ميدود سازند  بدانندواحد 

 نتيجه
هراي  قابليّرت اجرراي شررط كيفرري در نظام     حاكم در خصروص ديدگاههاي بررسي 

 :بيانگر نكات ذيل است ،وقي جهانمختلف حق
هاي سرتم قواعد حاكم در سيستم حقوقي انگلري ، كره كرم و بريش در ديگرر سي     

شرود، گرچره بره جهرت      مري  نيرز بره مرورد اجررا گذاشرته      يحقوقي تابع حقروق عرفر  
و تنبيه  تعهّدبه اجراي  تعهّدله از تيت فشار قرار دادن متعهّديابي به هدف منع م دست

مشركلات معتنرابهي را    در عمل ،اند جرا وضع شد  و توسعه يافتهاو در صورت عدم ا
قواعرد مرذكور بره جهرت      .اسرت  ها و اصياب قرارداد به وجرود سورد  براي دادگاه

ت تيييرر، باعرث از برين رفرتن اطمينران و دقرت در روابرط        پراكندگي و قابليّر  ،تشتت
قرد و توافرق در   انعقاد ع بدين توضي  كه طرفين قرارداد در زمان ؛تجاري شد  است

تواننرد اطمينران در    ي مري خصوص ميزان خسارات احتمالي سيند  به ندرت و به سخت
                                                        

 . Law v. Redditch Local Board [8190] 8 Q.B. 807, per Kerr. L.J. at p.831. Philips 

Hong Kong Ltd. v. A.G. Hong Kong (8993) 18 B.L.R. 59; Diestal v. Stevenson 

[8921] 0 K.B. 354, at p.342. 

 . See, e.g., Crisdee v Bolton (8107) 3 C. & P. 052; Price v Green (8157) 81 M. & W. 

351. at p.345. Reynolds v Bridge (8141) 1 E. & B. 401, at p. 458. 
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خصرروص حقرروق و وظررايف قررراردادي خررويش داشررته و اعمررال قواعرردي دقيررق و   

 .كنند بيني پيشمشخص را بر روابط حقوقي خويش در باب شرط كيفري 
يابي به  دست ةبعضاً لازمكه را ت انعطاف لازم قواعد مذكور قابليّ ،از سوي ديگر

زيرا شرطي كه در مقرام تخمرين و ارزيرابي    ندارد؛ عدالت در روابط قراردادي است 
در نظرام حقروقي انگلري  و     ،گيررد  مري  خسارات مورد توافق طررفين قررار   پيشاپيش

در برخري تأليفرات حقروقي    سربب،  بره همرين   . نيسرت  كشورهاي مشابه قابرل تعرديل  
ت اجراي شرط كيفري به قي عرفي در خصوص قابليّتصري  شد  است كه نظام حقو

زيررا اولًا   ؛(Treitel, 9111: 266)اسرت   تيصيل بدترين درجات دو جهان موفرق شرد   
قواعرد حراكم   . نردارد نيز ثانياً قابليت انعطاف لازم را  را ندارد؛ت كافي اطمينان و دقّ

 ترين و غيرر  در نظام حقوقي مذكور در باب شرط كيفري از حيث پيچيدگي به مبهم
 .ترين بخش حقوق تعبير شد  و غالباً مورد انتقاد واقع شد  است دقيق

ه در معردودي از كشرورهاي اروپرايي و نيرز     كر اصل اجراي مطلق شرط كيفرري  
تضرمين  ، يعنري  تي بسيار مهرم قوّ ةشود، واجد نقط مي سيستم حقوقي كشور ما اعمال

رارداد در زمان انعقاد عقد، نسبت طرفين ق .ت و اطمينان در روابط قراردادي استدقّ
به حقروق و وظرايف قرراردادي خرويش واقرف هسرتند و دادگرا  نيرز در مقرام رفرع           

لرره و نيررز تعيررين ميررزان تعهّداخررتلاف طرررفين، از مشرركل احررراز ورود خسررارت برره م
له تعهّدبا توافق پيشاپيش طرفين در باب ميزان خسارت، م ،بعلاو  .خسارت بري است

و نيرز   تعهّرد م تخلّرف  ةبه منظور اثبات ورود خسارت به خويش در نتيجدليل  ةاز اقام
مقرام اثبرات و تروأم برا صررف       ميزان سن، كه گا  براري بسريار سرنگين و مشركل در    

بهاي  ،نيز از پيش تعهّدم ،از سوي ديگر .شود مي هاي بعضاً سنگين است، معاف هزينه
بره   توجّره جراري برزرب برا    دانرد و در قراردادهراي ت   مي قراردادي خويش را تخلّف

 .استقادر اجرا يا نق  قرارداد  ةخاذ تصميم در خصوص اداممجموع اوضاع به اتّ
، اصل اجراي مطلرق شررط كيفرري بره راحتري قابليرت سرو         فوق در كنار مزيت

له با تيميرل مبليري گرزاف بره     تعهّدگا  م .هر يك از طرفين را دارداز سوي استفاد  
اجرراي   برراي را تيت فشار بيش از حرد   تعهّديفري، معنوان وجه مندرج در شرط ك

متناسب برا  ناگذارد و در صورت نق  قرارداد نيز پرداخت مبليي سنگين و  تعهّد مي
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نيرز گرا  برا توسرل بره اصرل        تعهّرد م ،از سوي ديگر. كند مي خسارات را به او تيميل
نقر ،  اجراي مطلق شرط كيفري و اشتراط پرداخت مبليي بسيار نراچيز در صرورت   

لره را از امكران دريافرت خسرارات     تعهّدگرذارد و م  مي را براي خويش باز تخلّفرا  
 .سازد مي واقعي ناشي از نق  قرارداد ميروم

قردرت   ،كره طررفين قررارداد   شرود   ديرد  مري  در مرواردي  غالبراً  سو  استفاد   اين
جرارت  اي در دنيراي ت  امكان چنرين سرو  اسرتفاد    ندارند؛ از اين رو،   معاملي يكسان

 روز بره روز بيشرتر   ،رود مري  كالا و خدمات پريش  ةفعلي كه به سوي انيصار در ارائ
اين نقيصه در اصل اجراي مطلق شرط كيفري به تنهايي در عردم پرذيرش و   . شود مي
زيرا وجود اين نقيصه، مزيت اصرل مرذكور را نيرز ترا حرد       ؛كافي است اين نظريه ردّ

ين ميران، تنهرا اصرل اجرراي شررط كيفرري برا        در ا .دهد مي الشعاع قرار زيادي تيت
موجرود دراصرل     سوري ت و اطمينانامكان تعديل قضايي سن است كه اولًا واجد دقّ

اجراي مطلق شرط كيفري است و ثانياً برا امكران تعرديل وجره مشرروط در صرورت       
به منظور مسدود كرردن    العاد  زياد يا بسيار ناچيز بودن، از قابليت انعطاف لازم فوق

. باشد مي برخوردار ،را  سو  استفاد  طرف قرارداد كه داراي قدرت معاملي بالاست
است كه تمايل به پذيرش اين اصل در كشورهاي اروپايي روز به روز  به همين اعتبار

و حتي حقوقدانان كشورهاي تابع سيستم حقوقي عرفي، نظير انگلي   يابد افزايش مي
ت از يك سرو و عردالت   ل در ايجاد اطمينان و دقّثر بودن اين اصؤنيز به كارسيي و م

 .(Treitel, ibid.:221: ك.براي مثال ر) ندا در روابط قراردادي معترف ،از سوي ديگر
اصل مورد پذيرش در كشور ما اصل اجراي مطلرق شررط    ،همچنان كه گفته شد

فاد  از هاي ناشي از اين اصل و عمدتاً امكان سو  اسرت  با توجّه به نقيصه .كيفري است
به پيچيدگي روابط تجاري و حقوقي در كشور مرا   توجّهسن در روابط قراردادي و با 

كشور ما نيز امكران تعرديل    قانونگذاري، جا دارد كه الملل بينروابط تجاري  ةو توسع
دلايرل زيرر ايرن    . شناسرد ببه رسرميت   معيّنقاضي را در موارد از سوي شرط كيفري 

                                                        

 . Equal bargaining power. 

 . Certainty. 

 . Flexibility. 
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 :كند مي پيشنهاد را تقويت

ترين دليل براي حمايت و حفظ اصل اجراي مطلرق شررط كيفرري، اصرل      مهم .8
از سزادي قراردادها و لزوم احترام به قصد مشترك طرفين در براب شرروط قرراردادي و    

را گرچه اين اصل، به ظاهر، اصل اجراي مطلق شرط كيفرري  . جمله شرط كيفري است
ت اراد  را نبايد اصرلي  حاكميّاصل  ،طور كه گفته شد همان ،كند مي و تقويت تأييد

انيصرار  توسعة روابط قراردادي در جامعره و ايجراد   . حدّ و حصر تصوّر كرد مطلق و بي
كالا و خدمات و لزوم حمايت از طرف ضعيف قرارداد و نيز حقوق جامعه،  ةدر ارائ

كند و حقوق كشور ما  مي ت اراد  را اقتضا و توجيهاجمالًا لزوم تيديد اصل حاكميّ
از  .، ولو بعد از انقلاب اسلامي، شاهد چنين تيديدهايي بود  استمتعدّدمواردي در 
ب مجمرع تشرخيص مصرليت نظرام،     توان به قانون كار مصروّ  مي ترين اين موارد مهم

و حفرظ    8310 ب سرال مصروّ  مسرتأجر قانون روابرط مروجر و    85 ةذيل مادّ 3 ةتبصر
 .دكراشار   8341سال  بمصوّ مستأجرو  قوانيني نظير قانون روابط موجر

اصل اجراي مطلق شرط كيفري به نيرو   زسيا امكان و احتمال قوي سو  استفاد  ا
ت اراد  در ايرن براب را   قانون مدني، لزوم تيديد اصرل حاكميّر   032 ةمندرج در مادّ

روابط تجاري و اقتصادي در كشورمان و نيرز   ةبه توسع توجّهد؟ سيا با كن نمي ايجاب
ايجراد نروعي عردم    ه، نتيجر در كالا و خردمات و   ةد انيصار در ارائايجاد برخي موار

نبايد به منظور حمايرت از حقروق    قانونگذارتعادل در قدرت معاملي طرفين قرارداد، 
قردم پريش گذاشرته و را  سرو       ،طرف ضعيف قرارداد و نيز حمايت از حقوق جامعه

سرد شربيه دلايلري كره     ر مري  قرانون مردني را سرد كنرد؟ بره نظرر       032 ةاستفاد  از مادّ
قرانع كررد    ت اراد  در روابط كارگر و كارفرمرا  را به تيديد اصل حاكميّ قانونگذار

 032 ةدر خصوص شرط كيفري نيز موجود برود  و لرزوم تيديرد قلمررو مرادّ      ،است
 .كند مي قانون مدني را با ايجاد امكان تعديل قضايي سن ايجاب

ع از اجراي شرط كيفري كه حاوي مبليي توان استدلال كرد كه امتنا مي اساساً .0
منافراتي   ت اراد برا اجرراي اصرل حاكميّر     ،متناسب با خسارات استنابسيار گزاف و 

                                                        

 .شد  است سن منقضي يت اجرامدّاكنون اگرچه .  
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در فرضرري كرره طرررفين قرررارداد پرداخررت مبليرري بسرريار زيرراد و نامتناسررب بررا . نرردارد
تروان بره    مري  كنند، قصد اجراي شررط را مشركل   مي خسارات را ضمن قرارداد شرط

 تخلّرف هنگرام پرذيرش چنرين مبليري بره عنروان جرزاي         تعهّرد م .كررد  طرفين منتسب
 ؛پرورانرد  نمري  قراردادي خويش، هرگز قصد و حتي احتمال نق  قرارداد را در سرر 

، در زمرران انعقرراد تخلّررفپرداخررت چنررين مبليرري در صررورت  دة جرردّيارا، بنررابراين
نيرز هنگرام تيميرل     هلر تعهّدم ،از سوي ديگرر . قرارداد، ظاهراً به او قابل انتساب نيست

اي براي ايجاد فشار بريش از حرد و    چنين وجهي به عنوان شرط كيفري، سن را وسيله
پنردارد و قصرد دريافرت سن در صرورت      مري  به اجراي به موقع قررارداد  تعهّدتهديد م
تروان گفرت    مري  حداقل ؛ پ ه در سر نداردقراردادي را به عنوان قصدي اوليّ تخلّف

ت اشرتراط چنرين مبلرغ نامتناسرب و گزافري ايرن اسرت كره         ه در صرور كه فرض اوليّ
از سروي  بنابراين عدم اجرراي سن   .اند طرفين، حسب ظاهر، قصد اجراي سن را نكرد 

 .منافاتي نداشته باشد ت اراد ن است با اصل حاكميّكدادگا  مم
اصرلاحات  پريش از  )قانون مدني فرانسه  8840قانون مدني ايران از مادّة  032مادّة . 3
 .م 8974فرانسره در   قانونگرذار  ،كره گذشرت   همچنران . اقتباس شد  اسرت ( .م 8974

و ايجاد امكان تعديل قضايي شررط   8840 ةضرورت بر هم زدن اصل مندرج در مادّ
رسد چنرين ضررورتي در ايرران نيرز امرروز        مي به نظر. كيفري را به رسميت شناخت

ن چنرين گرامي و ايجراد امكران     با برداشت قانونگذاركه  ستموجود است و بسيار بجا
 .تعديل قضايي شرط، را  اجراي عدالت در روابط قراردادي را هموار سازد

 بره نظرر   ،قانون مدني به عمرل نيامرد  اسرت    032 ةتا زماني كه تجديد نظر در مادّ
مذكور، را  سو  استفاد   ةتوانند با تفسير عبارت مندرج در مادّ مي هارسد دادگاه مي

 032 ةعبرارت مرادّ  . دكننر اصل اجراي مطلق شرط كيفرري را مسردود   بيش از حد از 
زمراني كره    .كنرد  مي اشار « مبليي به عنوان خسارت»قانون مدني به اشتراط پرداخت 

متناسرب برا خسرارات بره عنروان      نااملًا كر طرفين نسبت به پرداخرت مبليري گرزاف و    
فق به تعيين مبليي توان توا نمي ، اشتراط شرط كيفري راكنند مي موضوع شرط توافق

دانست و اساساً چنين قصدي نيرز، اولًا و بالرذات، حسرب ظراهر،     « عنوان خسارت»به 
توان موضوع را از شمول  مي در چنين مواردي ؛ بنابراين،به طرفين قابل انتساب نيست
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ايرن نظرر، گرچره    . قانون مدني خرارج و از اجرراي شررط خرودداري كررد      032 ةمادّ

موافق با برقراري عدالت در روابرط قرراردادي   اما واقع شود، ممكن است مورد ايراد 
ها به اين از سوي ديگر، تمايل دادگاه. تاست كه از وظايف مهم دادرس دادگا  اس

 .قانون مدني را هموارتر سازد 032 ةنظر ممكن است را  تجديد نظر قانوني در مادّ
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